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عنوان مهمترین مناسبتِ تاریخی درحالی سخن باید گفت که همچنان؛ در جهان،  از هشتم مارچ به
ویژه زنانِ کارگر و  کشی و استثماری، به اشکال متفاوت وجود دارد. در این میان، کارگران، به مناسبات بهره

دست  ها را، تهی ای حاکم، آن ترین سطح اجتماعی، قرار دارند، طبقه طبقاتِ محروم جامعه که در پایین
ها برای تولید ارزش اضافی  ساخته، عزت و شرف انسانی را از ایشان گرفته و از نیروی جسمی و ذهنی آن

دست فراوان وجود  کند. در هرجا و در هرکشوری، این نیروهای تهی و تحکیم شرایط طبقاتی استفاده می
 بهتر محروم اند.  کشند و از آرامش و زندگی دارد و سختی و محرومیت می

ها، مورد  ترین نیازها، را ندارند و یا برای پیدا کردن آن هایی که نان، پوشاک و مسکن؛ این اولیه آن 
خواهند  های شان می گیرند و برای زنده ماندن و تأمین نیازهای فرزندان و خانواده کشی قرار می بهره

نیروی جسمی و فکری شان را بفروشند؛ این امکان هم، برای شان محدود است. یعنی هزاران و 
ها انسانِ بیکار در جوامع مختلف و میلیاردها انسانِ بیکار در جهان که بخش بزرگی این نیروها،  میلیون

کشند، حقوق انسانی مثل آموزش،  هایی که می ها و رنج زنان و کودکان هستند. و بر علاوۀ این محرومیت
های اجتماعی و امنیت ندارند و با تبعیضِ شدید مواجه اند و حتی جسم و تن شان، مورد تجاوز قرار  آزادی
 گیرند.  می
زنان در جوامع مذهبی که فرهنگ و مناسبات بدوی و قبیلوی دارند، رنج و ستم مضاعف طبقاتی و  

کنند و متناسب به شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع شان، از حقوق انسانی و  جنسیتی را تحمل می
 بشری، محروم اند و با برخورد غیر انسانی مواجه اند.

ی زنان به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در زندگی فردی و اجتماعی دارند بسیار مهم است. زنان،  مسأله 
تر از مردان اند، و چگونگی شرایط اجتماعی، سطح و  از نظر کمیت در جوامع انسانی، برابر و مواردی بیش

ای را در چگونگیِ کیفیت زندگی  العاده میزان دسترسی به حقوق انسانی، و نقش اجتماعی شان، تاثیر فوق
عنوان مهمترین نیروی اجتماعی، قابل توجه است.   ی زنان، به فردی و اجتماعی دارد. از این رو مسأله

گیرند و به  زنان، بزرگترین نیروی تغییر دهندۀ اجتماعی اند که در معرض ستم طبقاتی و جنسیتی قرار می
ای که به آگاهی انسانی و طبقاتی، خود برسند و به درکِ مناسباتِ جنسیتی و مردسالاری نزدیک  هر درجه

وجود  توانند، مناسباتِ ستم را نفی کنند و نقش مهمی را در به شوند، از سطح خانواده تا جامعه، می
ویژه در  کنند. از این رو، نقش اجتماعی زنان در جوامع طبقاتی، به ای بدون تبعیض، ایفا  آمدن جامعه

جوامعی که درگیر مسایل ارتجاعی و مذهبی مانند افغانستان، اند، پیشرونده و مترقی است. زنان در این 
 توانند نقش بزرگترین نیروی انقلابی را ایفا کنند. جوامع و شرایطی که مواجه هستند؛ می

تر از پیش، در پیچ و خمِ مناسبات استثماری، باورها و  اگر زنان از سواد و دانش محروم شوند، بیش 

 ی‌زنان‌مهم‌است؟‌چرا‌مسأله
 زنان و هشت مارچ" نامه یادداشت دبیر اجرایی "ویژه
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مانند، توان و نقش مهمی را که در زندگی فردی و در تغییرات  ستیزانه باقی می های زن اندیشه
توانند. یا این حال، زیر تاثیر ایدئولوژی طبقاتی و مذهبی و در جهت  روندۀ اجتماعی دارند، ایفا نمی پیش
مانند. از نظر کمی و کیفی، نقشی را که در  پذیری و محرومیت می گیرند و در جایگاه ستم قرار می -منفی
ی حاکم استفاده  ها، طبقه مانند و از آن ها از کارکردِ مثبت باز می های زندگی دارند، این نقش عرصه
 کند. می

های  ی افغانستان از نظر تکامل اجتماعی و فرهنگی در بدترین شرایط قرار دارد. هنجارها و ارزش جامعه
سنتی در آن حاکم است. مسایل زنان در این جامعه، با مسایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تحولات 
سیاسی در منطقه و جهان، ارتباط دارد. اگر در قرنِ اخیر، مسایل زنان را از نگاهِ متفاوت بررسی کنیم؛ 

 این عوامل در پایداری و تغییراتِ جایگاهِ زنان، نقش داشته اند. 
در اولین حرکت نوگرایی افغانستان که از بستر دولتی برخاسته، زنان و عوامل بازدارندۀ حقوق اجتماعی و 

هایی حقوقی زنان؛ مثلِ حق آموزش و حق پوشش و  سیاسی شان، مورد توجه قرار گرفت. محدودیت
حضور اجتماعی، تا حدودی برداشته شد؛ اما چگونگی ظرفیت فرهنگی و عوامل فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی، این تغییرات را نپذیرفت و روند تغییرِ مسایلِ زنان، به کندی مواجه شد. روایت غالب در مورد 

 زنان و جایگاه اجتماعی و سیاسی شان، مذهبی و قبیلوی باقی ماند.
هایی؛ روند اجتماعی و سیاسی، در همسویی با تغییراتِ مثبت گردیده است؛ اما عامل  که در دوره با آن 

بار گردیده که رویکرد  تر در حالتی مصیبت ساختاری و فرهنگی جامعه، چالش خلق کرده و بیش
نفوذ سیاسی خود  داری این بوده که از ظرفیت و نیروهای ارتجاعی در جامعه در پی های سرمایه قدرت

شده و نیروهای عقبگرا و مذهبی را به قدرت رسانده اند. این سناریو، هرباری که تحقق یافته، زنان را در 
 است. تر، قرار داده و با سرکوبِ شدید، مواجه ساخته  معرض فشارِ بیش
که آنچه در مقدمه بیان شد، نقش زنان در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی همه جانبه  سخن پایانی این

ای که به بیداری و رشد توانمندهای فردی، اجتماعی و سیاسی زنان،  و موثر است. هر دیدگاه و برنامه
که این عمل، بزرگترین نیروی اجتماعی و انقلابی را قدرتمند  توجه کند از آن باید حمایت شود؛ چون

ای سیاسی و  هر روایتی که نقش  سازد که حضور آن، در زندگی مهم و سازنده است. هر برنامه می
کرد ارتجاعی است. به ویژه، روایت  اجتماعی و سیاسی زنان را نادیده بگیرد؛ به دلیل آنچه گفته شد، روی

 سازد.  گیرد. زن را اسیر مناسبات نابرابر جنسیتی و طبقاتی می مذهبی که هویت انسانی زن را نادیده می
که، رهایی زنان، از ستم اجتماعی و سیاسی، ارتباط بنیادی به مبارزۀ طبقاتی و از بین  تر این ی مهم نکُته

را توجیه   شود و آن بردن هرگونه دیدگاه و باورهایی دارد که از آن، استثمار و مناسبات نابرابر، تولید می
 کند. می
ها و مقالات آن، تلاش  ایم. در یادداشت نامه" به مسایل زنان، از دید متفاوتی پرداخته در این"ویژه 

صورت گرفته که مسایل زنان به صورت انتزاعی و تنها مرتبط به یک عامل اجتماعی و فرهنگی تحلیل 
 نشود و پیوند آن به مسایل سیاسی و طبقاتی تحلیل و بررسی شده است.

ی مردسالار، تنها به این دو عامل نسبت ندهیم.  ی زنان را در جوامع مذهبی و جامعه به باورما، مسأله 
ایم که عوامل ستم بر زنان را از  این عوامل را با عامل طبقاتی  یکجا در نظر بگیریم. بنابراین؛ تلاش کرده

 این منظر بررسی کنیم.
این پرونده کار اندک و کوچکی است؛ اما امیدواریم که باب گفتمان جدید و متفاوتی را باز کند و  در  

گیری آگاهی طبقاتی و  راستای شناسایی مسایل زنان، موثر بیفتند و کار موثری باشد، در روند شکل
جنبش انقلابی زنان در افغانستان، که پیشگام تغییرات بزرگ و بنیادی در تغییری وضعیت زنان و جامعه 

 گردد.  
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ای از بنیاد گرایی دینی است که زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی وجه مشخصه آن را تشکیل  طالبان نسخه
دهد. در حاکمیت طالبانی، زنان با بدترین تبعیض و ستم جنسیتی روبرو اند. سیاست و برخورد  می

حقوقی زنان در امارت طالبانی تنها به جدا سازی زن و  طالبان با زنان فراتر از اپارتاید جنسیتی است. بی
ترین حقوق انسانی خود، حق کار، آموزش و  مرد در فضای عمومی محدود نشده؛ بلکه زنان از ابتدایی

اند. از دید طالبانیسم مردان مالک زنان و زنان بردگان خانگی و  حضور فعال در جامعه محروم گشته
مردان اند. طالبان این همه اجحاف و سرکوب وحشیانه و غیر انسانی زنان را به نام و اعتبار «  کشتزار»

جاست که باید پرسید آیا طالبان در این ادعای خود محق اند؟  دهند. این دین و شریعت اسلامی انجام می
 تواند از دو منظر باشد.  پاسخ به این پرسش می

 
 نگاه دینی

گردد که طالبان در این  مراجعه با اسناد اسلامی و از جمله قرآن و احادث معتبر به روشنی  ثابت می
ادعای خود محق اند.  ایدئولوژی طالبانی و داعشی از هر ورژن اسلامی به قوانین شرعی و آیات قرآنی 

خوانی بیشتری دارد. قرآن چون کلام الله و شریعت تعبیر عملی آن، از دیدگاه دینی،  نزدیکی و هم
شوند، حقایق فرا زمانی و مکانی و شرایط معین اجتماعی. با این  حقایق مطلق و جاویدانی تلقی می

ها و خطاها، واقعیت اجتماعی و عمل انسانی باید بر  پیشفرض، بدیهی است که  غرض پرهیز از  گناه
عبارت دیگر در یک چنین چارچوب نظری، واقعیت باید خود  اساس قوانین جاودان خدایی تنظیم گردد. به

را با حقایق مطلق، قرآن و شریعت، انطباق دهد. رهبری امارت اسلامی طالبان، بحیث نمایندگان زنده و 
، برای رفتن به بهشت را با شدت «اصلاح فرد و جامعه»با صلاحیت خداوند در روی زمین مسئولیت دارند 

ها و  و خشونت در دستور کار خود قرار دهند.  طالبان ضمن تاکید بر شریعت مدافع سر سخت سنت
ای روستایی و قبیلوی اند. کافی است به پوشش بدنی و عادات طالبان نگاه شود تا  فرهنگ دیرینه

 تردیدی در این مورد باقی نماند. 

 بصـــیر زیــار 

 زنــان‌و‌ 



 

7 

 ویژه زنان و هشت مارچ 0202مارچ  7شنبه،  سال دوم، شماره یازدهم،

 

های قرون  ترین پیام و هدف طالبان و بنیادگرایی اسلامی برگشت جامعه به قوانین و ارزش اصلی
ها علت اصلی نابسامانی جوامع باصطلاح اسلامی امروز را در دوری از قوانین شرعی  اوسطایی است و آن

ها از جمله طالبان با وجود یک چنین  دانند. اسلامیست های پیامبر و خلفای راشدین می و راه و رسم
های سیاسی  رویکرد ارتجاعی موفق شدند با استفاده از وضعیت خاص سیاسی و پراتیک فعال، جنبش

های  خود را پدید آورند و فاجعه ساز شوند. کارنامه  امارت اسلامی طالبانی و جمهوری اسلامی ایران مثال
 زنده و انکار ناپذیری برادعای ماست.

 
 نگاه غیر دینی

ای تاریخی است. علیرغم  از این منظر، دین و قوانین دینی ساخته انسان و شرایط مادی و یک پدیده
انتزاعی بودن و  تغییر پذیری اندک و بطی باورهای دینی، دین مانند هر پدیده دیگر در حال تغییر است و 

در این باره  1۴44خطاست که اسلام امروز با اسلام دوران صدر اسلام یکسان پنداشته شود. مارکس در 
سازد. مذهب در  سازد و این مذهب نیست که انسان را می انسان مذهب را می»نویسد:  چنین می

حقیقت خودآگاهی و عزت نفس انسانی است که هنوز بر خود غالب نگشته یا خود را دوباره باخته است. 
انسان پدیده انتزاعی نیست که در بیرون جهان نشسته باشد. انسان جهان انسانی، اجتماع و دولت 

جا با غیرانتزاعی نمودن انسان  مارکس دراین«. …است و این دولت و این اجتماع مذهب را تولید می کند 
رود و با تاریخی دانستن انسان، محصول ذهنی وی، دین، را نیز تاریخی  از نقد فویرباخی دین فراتر می

 فهمد. می
وجو کرد.  های آن را در قران و شریعت جست حل  تر از آن است که بتوان راه جهان امروز پیچیده و غنی 

قرآن و شریعتی که در بهترین حالت محصول افکار و واقعیت قرون میانه اند. تعالیم و احکام  اسلامی  
ای وجود دارد  های دینی دایماً در حال تفسیر و باز تفسیر قرار گرفته است. اما در ضمن، قوانین و ارزش

ها را با واقعیت اجتماعی امروزی برطرف نمود، مشکلی که از  توان تناقض آن که با هیچ تفسیری نمی
پیدایش اسلام تاکنون وجود داشته است. گرایش در اسلام از همان آغاز امپراتوری اسلامی، در تقابل با 

پنداشتند، اختلاف نظری که تا امروز  اصل قران کلام الله وجود داشت که قرآن را کلام مخلوق الله می
پندارند. پذیرش  ها و رویاهای محمد می ادامه دارد، چنانچه روشنفکران دینی چون سروش قرآن را گفته

های در حال تغییر جامعه و جهان  تواند اسلام را با واقعیت این دیدگاه که  قرآن کلام محمد است، می
تر هماهنگ سازد. در اسلام برخلاف مسیحیت اصلاحات دینی دراین عرصه تاکنون توفیق نداشته  بیش

معنی این نیست که  اکثریت مسلمانان در عمل از  است، عدم یک رفرماسیون فکری در اسلام، به 
تواند  انطباق خود با جهان مادی باز مانده باشند. بنابراین، اسلام تاریخی و واقعی با اسلام طالبانی نمی

 یکسان باشد. 
کوشد  ترین رژیم اسلامی در جهان است، رژیم بنیادگرایی که می امارت طالبانی در حال حاضر ارتجاعی

ای  جامعه را کاملاً مطابق قران و شریعت اسلامی اداره کند. دگماتیسم و جزم اندیشی طالبان  آن پاشنه
آشیل است که بقای این رژیم قرون وسطایی را به چالش کشیده است. رژیمی که بعد از چهارونیم سال 

ی دیگری از  دست نیاورده است. طالبان مانند هر نسخه گونه مشروعیت داخلی و جهانی به در قدرت هیچ
بنیادگرایی اسلامی، از یکسو با آزادی، فرهنگ و اخلاق مدرن دشمنی مادر ذاتی دارد و از سوی دیگر در 

های اصلی اسلامی بر یک  ها و راهکار مورد ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه خاموش است. ارزش
ی بدوی بنا یافته است که اقتصادش از زندگی شبانی، تجارت بدوی و غارت فراتر نبوده است.  جامعه

داری بد،  در حکومت  گرچه بنیادگرایی اسلامی سعی دارد با اقتصاد موجود کنار آید؛ اما رویکرد عملی آن
طور کلی وارد  جزم اندیشی، زن ستیزی و غیره ، ضربات مهلک بر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه به

سازد. تنها اگر به محروم نمودن زنان افغانستان از کار و تحصیل در حاکمیت طالبان توجه شود،  می
تواند ویران کننده باشد. دراین تردیدی نیست که امارت طالبانی برای به اسارت  صدمات آن می
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 اند. های سنگین اقتصادی نگهداشتن زنان و دیگر باورهای ارتجاعی خود، حاضر به قبول هزینه
 

 بنیادگرایی و زنان
بنیاد گرایی اسلامی نتیجه و محصول فاکتورهای متعدد سیاسی و اجتماعی  است که از لحاظ سیاسی 
شکست چشم انداز چپ و لیبرال در کشورهای پیرامونی و مسلمان، راه را برای این گرایش بالقوۀ ارتجاعی 

با کودتاها در عمل به سلطه و دیکتاتوری جنرالان و «  جهان سومی»هموار نمود. پیروزی سوسیالیسم 
تر متنفذین و  های خشن پلیسی منجر گردید. ایجاد دموکراسی و پارلمان به قدرت و نفوذ بیش حکومت

ها را طی چند دهه تجربه نمود تا به طالبانیسم  ی این بدبختی مالکین بزرگ خدمت نمود. افغانستان همه
قدرت رساند که دمار از روزگار مردم درآورد،  رسیده است. کودتای ثور، سوسیالیسم جهان سومی را به

وجود آورد که بازار فساد و قوم سالاری را  ای را به ی امپریالیستی غرب، جمهوریت و دموکراسی مداخله
ای طالبان به قدرت را امکان  رونق بخشید و سرانجام شکست این دو آلترناتیوی نامبرده، بازگشت مغرورانه

ای از خرده  پذیر نمود. همان گونه که نوستالژی بنیادگرایی اسلامی قبل از تکیه زدن به قدرت برای عده
ای فرعونی آنان کابوس واقعی  رسید، سلطه نظر می آل به بورژواهای ورشکسته و خرافی، دل انگیز و ایده

جامعه را رقم زده است. غرب امپریالیستی و هر هژمون دیگر در تاریخ که جز به منفعت و برتری سیاسی 
خود، اهداف دیگری در سر ندارند، گاهی چون ابزار و زمانی چون هدف جنگی، از بنیادگرایی اسلامی تا 

 کنون سود برده است. 
ی مظاهر پیشرفت اجتماعی و سیاسی، با آزادی و برابری جنسیتی  بنیاد گرایی دینی ضمنِ مخالفت با همه

از «  غیراسلامی»های ها اولین اعتراضات خود را در رژیم دشمنی دیرینه و بنیادی دارد. اسلامیست
ی  های زنان آغاز کردند و در نخستین روزهای کسب قدرت، فقط دغدغه«  بند و باری بی»حجابی و  بی

ها در حدی پر رنگ است که  حجاب و محرومیت زنان را در دستور کار خود قرار دادند. و این زن ستیزی آن
ی آنان در مورد آزادی زنان،  ی هویتی بنیادگرایی نامید. این خصومت بیمارگونه توان آن را مسأله می

ً بی دلیل نیست.  نه تنها آزادی زنان یکی از معیارهای اصلی آزادی جامعه است؛ بلکه برابری »حقیقتا
بیانیه اتحاد مبارزان سوسیالیست(. «)  رود. شمار می ترین معیار برابری اجتماعی به ها با مردان نیز مهم آن

در تمام جوامع، آزادی زن بر تارک پیشرفت و آزادیخواهی آن جامعه قرار داشته است. همان گونه که 
ی افول و  آزادی و برابری زنان مظهر آزادی و برابری اجتماعی است، اسارت و تبعیض در برابر آنان نشانه

رود. فرو دستی و جنس دوم شدن زنان، تاریخ طولانی دارد، تاریخ  خفقان یک جامعه به شمار می
« منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»پدرسالاری که هزاران سال سابقه دارد. انگلس در کتاب 

ی اولین تقسیم کار اجتماعی  ای وجود نهاده، نتیجه ای بربریت پا به عرصه مردسالاری را که در دوره
علت بازدهی بالای اقتصادی  داند. جاگزینی شکار حیوانات با دامداری که بر عهدۀ مردان قرار داشت، به می

ای تولیدی بنیاد  به برتری مردان بر زنان، در خانواده و تیره منجر گردید. یک تحول اقتصادی در عرصه
نابرابری اجتماعی و فرودستی زنان را در جامعه و تاریخ رقم زد. جای خانوادۀ سابقِ یارگیر را خانوادۀ تک 

آید هم زمان است با تکامل  نخستین دو گانگی طبقاتی که در تاریخ پدید می»همسری پاتریاریکال گرفت. 
دوگانگی میان مرد و زن در ازدواج تک همسری و نخستین ستم طبقاتی همزمان است با ستم جنس نر بر 

داری و ثروت  جنس ماده. تک همسری یک پیشرفت بزرگ تاریخی بود؛ ولی از سویی همراه با برده
خصوصی، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی، پس رفتی نسبی را در خود 

آید. تک همسری  دارد که در آن، رفاه و تکاملِ یک گروه به بهای بدبختی و سرکوب گروه دیگر به دست می
ها و تضادهایی را که  توانیم سرشت تناقض ی متمدن است، شکلی که در آن می ای جامعه شکل یاخته

)انگلس، منشا خانواده، مالکیت خصوصی و «  پس از آن در جامعه به شدت رشد می کند، بررسی کنیم
 دولت(.

ی رشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  این بستر کلی فرودستی زن در جوامع معین با درجه
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سواد، مذهبی و  فقیر، بی  طور مشخص تعیین کند. در جامعه تواند ضریب سطح ستم جنسیتی را به می
برند.  تری رنج می غیرتوسعه یافته مردسالاری حضور پر رنگ دارد و زنان در یک فرودستی جنسیتی بیش

که بنیادگرایی با  ی بارز از چنین وضعیت است. زمانی افغانستان تحت حاکمیت امارت طالبانی، یک نمونه
ای  آید. هر سلطه سوادی و جهل همراه گردد، امارت اسلامی طالبان از آب در می های فقر، بی چاشنی

پروراند و قطب مقابلِ  دینیِ زن ستیز، از جمله طالبان، بنا به منطق تاریخی، دیر یا زود ضد خود را می
زیر کشیدن  حکومت دینی چیزی نیست جز یک جنبش انقلابی سکولار. سکولاریسمِ پیکارگر که با به

 ای دین بر دولت، جامعه را از چنگال استبدادی دینی رهایی بخشد.  سلطه
 

 جدایی دین از دولت
خواه و مدرنیست در کشور، از امان الله خان تا حزب دموکراتیک،  در طول صد سال مبارزه نیروهای ترقی

این مطالبه اصلی مدرنیستی"جدایی دین از دولت" در مبارزات سیاسی غایب بوده است. تقریباً تمامی 
های چپ در افغانستان دایماً کوشیده اند که به  های مدرنیست و سکولار، حتی تشکل احزاب و گرایش

که «  ای شرمگینانه»مطالبات خود یا رنگ و اعتبار مذهبی دهند و یا از تقابل با دین دوری جویند. رویکرد 
تا کنون حاکم بوده است و اکثریت اپوزیسیونِ موجودِ حکومت طالبانی تاکنون، کمتر جرئت و شعور به 

 دهند تا سیاست و دساتیر اسلامی طالبان را به اعتبار اسلامی بودن شان به چالش بکشند.  خرچ می
گیرد:  ای منشا می ها عمدتاً از دو عامل جداگانه خصوص نزد چپ به«  مذهبی -سکولار »یک چنین نگرش 

 ماهیت سیاسی اسلام و  ماتریالیسم عامیانه یا پوزیتویسم. 
اسلام از آغاز پیدایش، یک دینِ سیاسی بوده است. جدایی دین از دولت، حداقل از لحاظ نظری، با 

ی ماکسیم  رودنسون اسلام شناس معروف مارکسیست، خاستگاه اسلام  اسلام در تضاد است. به گفته
ی کوچک حول یک رهبر کریسماتیک و  کند. مسیحیت با شکل دادنِ یک فرقه با مسحیت کاملاً فرق می

دور از قدرت سیاسی شکل گرفت و این دین در مدت سه صد سال کاری به قدرت سیاسی و دولت  به
حیث دین رسمی امپراتوری تعیین  میلادی توسط امپراتور کنستانتین به 00۳که در  نداشت و زمانی

ای جدا از دولت بود و بعد از آن، نیز در کنارِ قدرت دولتی یک نهاد جداگانه  گردید، یک نهاد رشد یافته
باقی ماند. بنابراین؛ جدایی دین از دولت در کشورهای غربی کمتر خصلت ضد دینی داشته است. اما 

گذار اسلام،  ای وجود نهاد. محمد بنیان عرصه اسلام برخلاف مسیحیت، از آغاز، با تاسیس یک دولت پا به
جدایی دین از سیاست با آرمان اسلامی در تضاد است؛ اما نه با عمل » رهبر سیاسی و دینی هر دو بود. 

)ماکسیم رودنسون(. و همین ادعا را « های متخصصی به نام علما وجود داشته اند اسلامی، همواره پیکره
اسلام و سیاست همواره جدا ناشدنی »  کند:  گر دیگری مارکسیست، "گیلبر آشکار" تایید می پژوهش

ی جدایی  اند چرا که اسلام دین سیاسی در معنای ریشه شناسی این واژه است. در نتیجه، مطالبه بوده
ی سکولاریستی است. بلکه آشکارا چنین  دین از دولت، در کشورهای اسلامی چیزی فراتر از مطالبه

ی  ی موفقِ سکولاریسم، به گفته در تمامی کشورهای اسلامی تنها نمونه«.  ای ضد مذهبی است مطالبه
ی کمالیسم در ترکیه بوده است. اسلام در اکثریتِ کشورهای اسلامی حتی برای ملی  رودنسون، نمونه

ای  ای هویتی به شمار رفته است تا یک ایدئولوژی عقب مانده گرایانی؛ چون جمال عبدالناصر یک مسأله
 فیودالی.

های چپ را از یک برخورد درست با دین و جدایی دین از دولت باز  ی دوم که احزاب و سازمان نکته
داشته، رویکرد ماتریالیستی عامیانه یا پوزیتویستی به مسأله است. چپ سنتی باور داشت و دارد که 

دارد و برای  دهد و پیامدهای منفی در پی های مردم قرار می مبارزۀ نظری با دین، چپ را در برابر توده
ها و کارگران بود و نیز باورمند  تغییرات عینی و واقعی، در زندگی توده مبارزه واقعی با آن، باید در پی

ها برای اثبات  گذارد. آن بودند که پیشرفت علم و تکنالوژی جایی برای باورهای خرافی دینی باقی نمی
های از رهبران کمونیسم به عاریت گیرند. چپ سنتی درین استنباط  توانستند نقل و قول ادعای خود می
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و حتی تحت شرایطِ خاص، «  سوسیالیسم اسلامی»قدر عقب نشینی کردند که خواستار  خود از دین آن
 برقراری یک جمهوری اسلامی را مثبت تشخیص دادند. 

ی اصلی عاجز بودند: یک: از تفاوت اصلی  های پوزیتیویست با این رویکرد و تحلیل از درک چند نکته چپ 
در شکل گیری مسیحیت و اسلام. مطلبی که در بالا به آن اشاره شد. دو: درک سطحی و میکانیکی از 

بخش  های سوسیالیستی و آزادی های رهبران جنبش برخورد با دین در یک جغرافیا و زمان متفاوت. تحلیل
تواند جاگزین یک  شدند نمی ی تاریخی کاملاً متفاوت مربوط می در مورد دین که به زمان ومکان و پیشینه

تحلیل منسجم و دیالکتیکی از اوضاع و شرایط خود ما باشد. سه: دوگانه سازی واقعیت و آگاهی، 
ترین همخوانی است.  های وجودی دین با دیالکتیک مارکسیستی فاقد کوچک دوگانگی دین و واقعیت

کرد آتیستی ذهنی  همانگونه که دین ستیزی بدون مبارزه برای تغییرات، واقعیت وجودی آن یک روی
ای فکری با توهمات و قوانین ارتجاعی دین و فقط توجه به  گراست، به همان نسبت، غفلت از مبارزه

تغییرات واقعیت وجودی باورهای دینی، یک گرایش دترمینیستی است. دین یک پدیدۀ بغرنج اجتماعی 
است و برای درک درست آن، به ادعای "گیلبر آشکار"  ماتریالیسم تاریخی ابزار ناکافی است و نیاز به 

های علوم اجتماعی مانندِ انسان شناسی، جامعه شناسی، روانکاوی و غیره، لازمی  حضور تمامی جنبه
باشد. گیلبر با استناد به پژوهش میشل برتراند که یک محقق دینی مارکسیست است، باور دارد که  می
ای در بارۀ دین وجود ندارد، خلا نظری ای که به این واقعیت تا به امروز کمک کرده  ی مارکسی هیچ نظریه»

ی یک نظریه مارکسیستی  ی کاری است که بتوان آن را ارائه دهنده است، عدم وجود هیچ اثر یا مجموعه
 «. جامع از دین دانست

ی جدایی دین از دولت  های مردسالار و دینی، مطالبه خلاصه اولین اقدام سیاسی برای آزادی زن، در رژیم
رو،  کرد ناقص و غلطِ چپ و جریانات پیش است و این مطالبه بنا بر عواملی چون شکل گیری اسلام و روی

ای  تاکنون ناموفق و چالش برانگیز ثابت گردیده است. گیلبر کسی که توانسته است واقعیت چند دهه
اخیرِ رشد و حاکمیت بنیادگرایی اسلامی و مبارزات آزادیخواهانه بر علیه آن را به بررسی گیرد، مدعی است 

طور اجتناب ناپذیری، خصلت ضد دینی دارد. جنبش  که جدایی دین از دولت در کشورهای اسلامی به
ی آزادیخواهان و  ی سکولاریستی ضد دینی در تجربه در ایران و مطالبه«  زن، زندگی، آزادی»

ای سیکولاریستی در دومین کشورهای  تواند دومین نمونه موفق مبارزه های این کشور می کمونیست
تواند فهم و سبک بهتری از چکونگی برخورد با دین و حکومت دینی را در  ای که می باشد، نمونه«  اسلامی»

 آینده بدست دهد.
 

 نتیجه گیری
اسلام و حکومت اسلامی یک گرایش آشکارا ارتجاعی است که خاستگاه، ارزش ها و قوانین آن بر 

هزار و چارصد سال از عصرما فاصله داشته است.  های تاریخیی بنا یافته است که بیش از یک واقعیت
روشنی ثابت نموده است که این جریان نه یک راه حل   ی گذشته به بنیادگرایی اسلامی در طی چند دهه

دهد. اولین و  بلکه خود یک معضل جدی است که جامعه را به بحران و ویرانی وصف ناپذیری سوق می
ای  ترین قربانیان بنیادگرایی اسلامی زنان اند. آزادی، برابری و پیشرفت زنان، شاخص برجسته اصلی

ورزی بنیادگرایی اسلامی با زنان را  آزادی، برابری و تعالی یک جامعه است و این مسأله راز دشمنی و کینه
رسد.  های اصلی آن، به مردسالاری جهانِ باستان می سازد. رازی که تاریخ طولانی دارد و ریشه فاش می

ها کاملاً  ی وجود نهاد و با از میان رفتن آن مردسالاری که با طبقات، مالکیت خصوصی و دولت پا به عرصه
ای جدایی  از جامعه رخت برخواهد بست. این حرکت آزادی خواهانه در تقابل با یک رژیم دینی با مطالبه

ای نیازمند است که برای  ای جدایی دین از دولت به سکولاریسم رزمنده گردد. مبارزه دین از دولت آغاز می
تحقق بخشیدن به اهداف خود در گذشتن از سر جنازۀ دیانت حاکم بر جامعه کوچکترین تردید و توهم 

 نداشته باشد.  
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دختران افغانستان در   1041و   1041ام، فارغ از کمیت و گستردگی اعتراضات  طور که بارها گفته همان
برابر آپارتاید جنسیتی در حال تکوین طالبانی، خود نفس این اعتراضات پیشاپیش پیامی به تاریخ 

اگر «  دیگر بس است! این بار این ما هستیم که تاریخ را خواهیم نوشت!.»محور افغانستان بود:  نرینه
ی شصت شمسی ـ نادیده بیانگاریم، اعتراضات  ی حزبی را ـ به ویژه در دهه اعتراضات سازمان یافته

نظیر بود. برای نخستین بار در تاریخ، این زنان بودند که به مثابه سوژۀ  دختران در تاریخ افغانستان بی
گویی  اصلی میدان سیاست ظاهر شدند. بنابراین حضور خیابانی دختران معترض، یک نه بزرگ به تک

 پدرسالاری مسلط بود.  گرا و تاریخی مرد ـ خورده و کهنه و واپس خاک
آنچه که دختران جوان رقم زدند صرفاً سرکشیدن فریاد اعتراض در برابر احکام و فرامین اسلام سیاسی و 

ها نادیده انگاری،  ای بود که در نهایت علیه قرن آپارتاید اسلامی نبود؛ بلکه خشم فروخورده
سازی، حذف و طرد در زمانی حساس و در مکانی به نام خیابان، برون ریخت و جاری شد. جدا  فرودست

فعال زن »از رژیم آپارتاید و نظم مرد ـ پدرسالار، این خشم حتی اعتراضی بود علیه فیگوری به نام 

 دختران‌اعتراضاتهایی‌از‌‌‌درس
 در‌‌برابر‌‌رژیم‌آپارتاید‌طالبانی

  عتیق اروند 
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سال جمهوری نولیبرال برساخته شده بود. دختران معترض با هوشیاری تمام  که در بیست«  اینجیو
برداری به این زنان را دادند:  کوشیدند تا نه وارد میدان بازی زنان اینجیویی شوند و نه اجازۀ نفوذ و بهره

چنین بود که همین «  دیگر بس است! ما به نهادهای واسط و پولی اعتمادمان را از دست داده ایم!.»
 تجربه و احساساتی لقب دادند.  زنان اینجیویی، دختران معترض را مشتی دختر خام و بی

و این پایان ماجرا نبود. دختران معترض پس از عبور از دو سد تاریخ نرینه محور و زنان اینجیویی، در 
نان، کار، »خورد:  ی بورژوا خوش نمی ی طبقه شعار اصلی شان چیزی را فریاد زدند که اساسا به ذایقه

ی حداقلی  که مطالبه گذرد؛ این ها برای زیستن می که آزادی از خلال نان و تأمین حداقل این«  آزادی!.
شود و  تأمین نیازهای اساسی زندگی در کار و ایجاد فضای کاری و همبستگی میان کارگران فسخ می

که این سه مفهوم  شود؛ و در آخر، این سپس خود این حال و فضای کارگری در مفهوم آزادی فسخ می
  ی اند و فرُم همزمانی دارند و یکی بر دیگری اولویت ندارد؛ یعنی مطالبه همانند سه حلقه بهم پیوسته

ها خبر از بلوغ فکری نسل نوین زنان مبارز  ی این ی آن دوی دیگر است. همه معنای مطالبه یکی، به
ی متوسط به صرافت افتاده بود که وای!  داد. دقت کنید که در همان لحظات، چقدر طبقه افغانستان می
جایی رسیده که  وبوی چپ گرایانه گرفته و اکنون به اید که جنبش اعتراضی زنان رنگ چه نشسته

تواند درکی  جنگیم. چنین بینشی قطعاً نمی که ما صرفاً برای آزادی می اش نان و کار است در حالی مطالبه
فهمد و در  داشته باشد. بینشی که آزادی را ذیل قوانین مدنی می«  عدالت اجتماعی»از چیزی به نام 

ایجاد یک نظم قانونی مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی است، چطور می تواند تعریفی از پایین به بالا از  پی
ً حول  این مفهوم ارائه کند. مشخص است که سیاست طبقه می چرخد. «  آزادی از»ی متوسط صرفا

براندازی رژیم آپارتاید است و هیچ آلترناتیوی را جز رجعت به نظم قبلی و  تعریفی سلبی که فقط در پی
تواند بپروراند. اما دختران معترض در همان لحظات دشوار و  برپایی یک جمهوری طبقاتی در ذهن نمی

بدل به «  نان، کار، آزادی»دادند. چنین بود که شعار  سر می«  آزادیِ ـ آزادی به»اختناق آور، فریاد 
ً برای حق خویش و برای به رسمیت  ها، زنانی که می شعاری ایجابی شد. و بیش از این توانستند صرفا

شناسی رنج و محنت خویش بپاخیزند، شعاری را سر دادند که اساساً فراسوی هویت خواهی مبتنی بر 
خواستند و فریادشان حرف دلِ  ها هیچ چیز را صرفا برای خودشان نمی جنسیت بود. در واقع، آن

 ترین اقشار جامعه بود.  فرودست
در شعار اصلی زنان جایی نداشت، اما همین شعار بلافاصله با قیام ژینا گره خورد و « زن»که واژۀ  با این

در یک حرکت تاریخی، بخشی از زنان با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، شعار 
در »ی زیبایی! مبارزانی که خود صرفاً  را فریاد زدند. چه مومنت غریبی! چه لحظه«  زن، زندگی، آزادی»

سوی مرز  شان در آن برای خواهران و برادران انقلابی«  زندگی و آزادی»بودند، آرزوی تحقق «  قید حیات
عدالتی و از سویی با نقد  داشتند. دیدیم که چطور مفهوم آزادی در هر دو شعار، از جهتی با نقد بی

داری با اسلام  ی تنگاتنگ سرمایه آور رابطه اسلام سیاسی پیوند خورد. این حرکتِ دختران معترض پیام
توان خواست برچیدن یکی را بدون سرنگونی دیگری متصور بود.  دهد که نمی سیاسی است و تذکر می

های  گرا، ناسیونالیست و همچنین جریان ویژه روشنفکران آتئیست، سکولار، قوم ی متوسط و به طبقه
ها ـ به  طور که گفتیم، برای این جریان ستیز، اساساً با چنین ادبیاتی بیگانه بوده و هستند. همان اسلام

دلیل خاستگاه طبقاتی شان ـ آزادی یعنی رهایی از شر اسلام سیاسی و دولت قومی نه چیزی کمتر و نه 
 تر.          چیزی بیش

پرسیم که چرا از همان گامِ اول مبارزه  اما با این همه اوصاف ایجابی در باب چنین جنبشی، از خود می
رسید. چرا اعتراضات دختران در  علیه رژیم آپارتاید طالبانی، این جنبش محکوم به شکست به نظر می

ای مردمی یابد. وقتی  های گوناگونِ جامعه تسری یابد و پشتوانه سراسر کشور، نتوانست به لایه
های مبارزاتی، مسیر و اهداف مشخص بود، چرا نتوانست  ها، شعارهای گزینش شده، روش حرکت
مثابه سپری در برابر هجوم طالبان جهت دستگیری و شکنجه و تجاوز و زندانی کردن و  ی جامعه را به بدنه
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یابی، هیچ مسئولیتی  یابی است. و در این عدم تشکل قتل معترضان قرار دهد. پاسخ در فقدان تشکل
های آن را باید در تأسیس جامعه مبتنی بر نظم  متوجه خود این دختران جوان نیست، بلکه ریشه

اینجیویی و جابجایی مؤسسات مدنی در عوض نهادهای مردمی و شوراها و تشکل های کارگری و صنفی 
داری یعنی نولیبرالیسم و همچنین  جستجو کرد. دختران معترض به واقع قربانیان ایدئولوژی متأخر سرمایه

های بین المللی و  متشکل از سازمان)  ynansnational golennmentalitTمندی فراملی  الگوی حکومت
شدند. چنین چینش و ساختاری، اگر شوراهای مردمی و (  sOs ann  sOsهای غیردولتی  سازمان
 کند.  نیازی می ها احساس بی کم به وجود آن های صنفی و کارگری را خصم خویش نپندارد، دست تشکل

بنابراین، دختران معترض پیشقراولان لشکری بودند که اساساً وجود نداشت. نه تنها جز نام دیگر چیزی 
های دهقانی وجود نداشت که حتی همان نام هم، پس از  های صنفی و کارگری و اتحادیه به نام تشکل

حیثیت  های ایدئولوژی اسلام سیاسی مجاهدین سابق و طالبان بی فروپاشی دولت نجیب به دست ارزش
که  ی آنچه ، قطعا با همه«پروژۀ دولت سازی»هایشان ذیل نام  شده بود. آمریکا و ناتو برای تطبیق برنامه

شد، سر ناسازگاری داشتند. چنین بود  های چپ کلاسیک افغانستان خوانده می به اصطلاح میراث جریان
های دولتی و غیردولتی،  نهاد و حکومت فراملی و پولپاشی هرمی سازمان های مردم که اینجیو جای سازمان

 را اشغال کرد.  یابی اجتماعی جای هر شکلی از سازمان
نو و  های انقلابی، بخشی از گرایش چپ های رادیکال )فمینیست از سوی دیگر، حتی بخشی از جریان
خلط کردند و «  های سازمان نایافته جنبش»و «  رهبر های بی جنبش»روشنفکران پسااستعمارگرا(، میان 

ً فارغ از سازمان تصور شان این بود که یک جنبشِ بی دهی اجتماعی و  رهبر، یعنی جنبشی که اساسا
یابی است. و این اشتباه مهلک و خونباری بود. آلترناتیو، صرفا یک خواست روشنفکرانه و یک طرح  تشکل

نظری نیست؛ به طور عملی باید میدان سیاست را با آلترناتیوی مدنظر اشباع کرد. و این امر ممکن نیست 
دهی اجتماعی است که  ویژه طبقات فرودست. این سازمان وقفه در میان خلق به جز کنشِ درازمدت و بی

تواند روزی روزگاری کلکتیوی از نیروهای مبارز و انقلابی را دورهم گرد آورد و به آن حکم تاکیتوس  می
 « تودۀ مردم ترسناک است اگر نترسد.»تحقق بخشد: 

 

 

دختران معترض پس از عبور از دو سد تاریخ نرینه محور و زنان اینجیویی، در شعار اصلی شان چیزی را 

که آزادی از  این« نان، کار، آزادی!.»خورد:  ی بورژوا خوش نمی ی طبقه فریاد زدند که اساسا به ذایقه

ی حداقلی تأمین نیازهای اساسی  که مطالبه گذرد؛ این ها برای زیستن می خلال نان و تأمین حداقل

شود و سپس خود این حال و  زندگی در کار و ایجاد فضای کاری و همبستگی میان کارگران فسخ می

که این سه مفهوم همانند سه حلقه بهم  شود؛ و در آخر، این فضای کارگری در مفهوم آزادی فسخ می

ی  معنای مطالبه یکی، به  ی اند و فُرم همزمانی دارند و یکی بر دیگری اولویت ندارد؛ یعنی مطالبه پیوسته

داد. دقت  ها خبر از بلوغ فکری نسل نوین زنان مبارز افغانستان می ی این آن دوی دیگر است. همه

اید که  ی متوسط به صرافت افتاده بود که وای! چه نشسته کنید که در همان لحظات، چقدر طبقه

اش نان و کار است  جایی رسیده که مطالبه وبوی چپ گرایانه گرفته و اکنون به جنبش اعتراضی زنان رنگ

 جنگیم. که ما صرفاً برای آزادی می در حالی
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ترین و در عین حال  ی آزادی زنان و پیوند آن با مبارزه برای دگرگونی اجتماعی، یکی از محوری مسأله
ی زنان  های رفرمیستی و سوسیالیستی بوده است. مسأله ها در تاریخ اندیشه برانگیزترین بحث مناقشه

ناپذیر از تحلیل ماتریالیستی تاریخ و  صرفاً یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی نیست؛ بلکه بخشی جدایی
داری است. ستم بر زنان ریشه در تاریخ مالکیت خصوصی و مناسبات وابسته  نقد اقتصاد سیاسی سرمایه

ی طبقاتی دارد. از این رو،  عنوان واحدِ اصلی جامعه به آن و متعاقب آن، تشکیل خانوادۀ پدرسالار به
نفع طبقات تحت ستم و  رهایی واقعی زنان نه در چارچوب نظام موجود که سدی در برابر هرگونه تحول به

زنان است؛ بلکه تنها از رهگذر انقلاب سوسیالیستی و الغای مالکیت خصوصی و روابط تولیدی 
 پذیر است . داری امکان سرمایه

 
 ی زنان بنیاد دیدگاه مارکسیستی درباره مسأله

درک مارکسیستی از ستم علیه زنان، ریشه در تحلیلی عمیق از تاریخ تحول جوامع بشری دارد. برخلاف 
دانند، مارکسیسم بر تاریخی و اجتماعی  هایی که فرودستی زنان را امری طبیعی و بیولوژیکی می دیدگاه

 کند. بودن این پدیده تأکید می
اثر مهم فریدریش انگلس، در حقیقت سنگ بنای تحلیل «  منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»

شناسی لوییس  رود . انگلس با الهام از مطالعات انسان شمار می ی زنان به مارکسیستی در مورد مسأله
دهد که در جوامع ابتدایی و اشتراکی، نه تنها خبری از ستم بر زنان نبود؛ بلکه به دلیل  مورگان، نشان می

شان در تولید و جامعه، از احترام و برابری برخوردار بودند. با گذار از توحش به بربریت  کننده نقش تعیین
و سپس تمدن، تحول عظیمی در شیوۀ تولید رخ داد. کشاورزی و مالداری باعث تولید مازاد اقتصادی شد. 

گیری مالکیت خصوصی گردید. برای نخستین بار در تاریخ بشر، بحث انتقال  ساز شکل این مازاد، زمینه
 وراثت و حفظ مالکیت، ثروت اضافی مطرح گردید. 

همسری پدید آمد. این خانواده،  برای تضمین انتقال مشروع مالکیت به فرزندانِ ذکور، نهاد خانوادۀ تک
ی یک ضرورت اقتصادی برای مهار زنان و تضمین وفاداری آنان بود.  نه حاصل عشق فردی، که نتیجه

نخستین ستم طبقاتی در تاریخ با نخستین ستم جنس مذکر بر جنس مؤنث »گیرد:  انگلس نتیجه می
خانه و «  پرولتر»همسری به سلولی اقتصادی تبدیل شد که در آن، زن به  خانوادۀ تک«  همزمان است.

کند که رهایی زنان تنها در گرو بازگرداندن آنان به  آن بدل گشت. انگلس تأکید می«  بورژوای»مرد به 
با مالکیت »نویسد:  ی تولید اجتماعی و اجتماعی کردن کار خانگی و تربیت فرزندان است. او می عرصه

داری خصوصی به صنعت  اشتراکی ابزار تولید، خانواده فردی واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. خانه
 «.یابد اجتماعی تغییر می

های  گام را فراتر نهاد. او نه تنها به تحلیل ریشه«  زن و سوسیالیسم»بعد آگوست بیبل در کتاب خود 

 ناصر لویاند 
 مبارزه‌طبقاتی‌وزنان‌دیالکتیک‌رهایی‌
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گرایانی مانند پرودون، نشان داد که ورود  ستم پرداخت؛ بلکه با دفاع از حق اشتغال زنان در برابر سنت
شود. بیبل  یابی آنان می ساز آگاهی و سازمان اش، زمینه رغم ماهیت استثمارگرانه ها، علی زنان به کارخانه

آنان را به نیروی بالقوه   داری چه در محل کار و چه در خانه معتقد بود که استثمار مضاعف زنان در سرمایه
 کند . انقلابی تبدیل می

های مارکسیست در  اوایل قرن بیستم، نه تنها به بسط این نظریات  بعد از انگلس و بیبل سایر تئوریسین
 های زنان کوشیدند. ها برای حقوق و آزادی پرداختند؛ بلکه در پراتیک سیاسی نیز برای تحقق آن

ی حزب سوسیال  های برجسته و از چهره«  انترناسیونال زنان کارگر»ی مبتکر ایجاد  مثابه کلارا زتکین به
با «  فمینیستی»های به اصطلاح  دموکرات آلمان، به شدت با این ایده که زنان کارگر باید در قالب جنبش

عنوان  به«  روز جهانی زن»زنان بورژوا متحد شوند، مخالف بود. او به همراه رزُا لوکزامبورگ، بر اهمیت 
وگو کرد و لنین نیز بر  ابزاری برای همبستگی پرولتاریای زن تأکید کرد. زتکین بارها با لنین در این باره گفت

کرد. برای زتکین، مبارزه برای حقوق  تأکید می«  ای جزء حیاتی جنبش توده»اهمیت جنبش زنان به عنوان 
 زنان چون حق رأی، نه یک هدف نهایی؛ بلکه گامی در مسیر مبارزه طبقاتی بود.

حیات سیاسی رزا لوکزامبورگ تجسم پیوند ناگسستنی مبارزه طبقاتی و آزادی زنان بود. او در جدال 
طلبان، ثابت کرد که رهایی طبقه کارگر اعم از مردان و زنان در  تاریخی خود با ادوارد برنشتاین و اصلاح

داری ممکن نیست. برنشتاین معتقد بود با کسب تدریجی امتیازات، سوسیالیسم محقق  چارچوب سرمایه
اثبات کرد که اصلاحات برای بقای (  1۴1۴)«  اصلاح یا انقلاب»ی  شود؛ اما لوکزامبورگ در رساله می

ً به مسأله زنان نیز قابل تعمیم است:  داری ضروری سرمایه اند، نه برای الغای آن. این دیالکتیک دقیقا
ی ستم را که  توانند وضعیت زنان را بهبود بخشند؛ اما ریشه اصلاحاتِ مانند حق رأی یا قوانین حمایتی، می

کنند. لوکزامبورگ نشان داد که دموکراسی  همانا مالکیت خصوصی و دولت طبقاتی است، خشک نمی
شود و تنها  بورژوایی، حتی با احتساب حقوق برابر برای زنان، در نهایت به دیکتاتوری سرمایه منتهی می

 تواند آزادی حقیقی را برای همه محقق کند. دموکراسی انقلابی سوسیالیستی می
الکساندرا کولونتای تاکید بر انقلاب در زندگی روزمره داشت. او انقلابی بلشویک و اولین زن وزیر و سفیر 

عنوان  ترین فرد در به کارگیری نظریات مارکسیستی برای رهایی زنان بود. او به در تاریخ مدرن، انقلابی
ای بود که  سازی برنامه ، به دنبال پیاده1117رهبر بخش زنان حزب کمونیست روسیه، پس از انقلاب اکتبر 
سازی سقط جنین، طلاق آسان، ملی کردن  انگلس و بیبل ترسیم کرده بودند. این برنامه شامل قانونی

عنوان واحد اقتصادی بود.  ها، و تلاش برای از میان بردن خانواده بورژوایی به ها و مهدکودک آشپزخانه
به روشنی مرز خود را با فمینیسم بورژوایی مشخص «  روز زن چیست؟»کولونتای در مقاله مشهور خود 

ها چیست؟ هدف شان تحقق همان امتیازات، قدرت و حقوقی در  هدف فمینیست»نویسد:  کند. او می می
داری است که همسران، پدران و برادران شان دارند. هدف زنان کارگر چیست؟ هدف شان  جامعه سرمایه

کولونتای معتقد بود «  دست آمده است. ی ثروت و خون افراد به الغای تمامی امتیازاتی است که به واسطه
که انقلاب سوسیالیستی باید به رهایی جنسی و عاطفی زنان نیز بینجامد و روابط انسانی را از قید مالکیت 

 و سلطه رها سازد.
 

 فمینیسم سوسیالیستی در برابر فمینیسم بورژوایی و فمینیسم رادیکال
ی ستم و  تمایز اساسی فمینیسم سوسیالیستی با فمینیسم بورژوایی و فمینیسم رادیکال، در تحلیل ریشه

ها در انگلستان و  حل آن نهفته است. فمینیسم بورژوایی که در قرن نوزدهم توسط جنبش سافراژت راه
شد، خواستار برابری حقوقی زنان در ساحات حق رأی، حق تحصیل و حق مالکیت در  آلمان نمایندگی می

داری بود. کلارا زتکین و رزا لوکزامبورگ به شدت با این جریان مبارزه کردند، زیرا این  چارچوب نظام سرمایه
رغم داشتن  گرفت. یک زن کارگر و یک زن بورژوا، علی ها، طبقاتی بودن جامعه را نادیده می خواسته

جنسیت مشترک، منافع طبقاتی متضادی دارند. فمینیسم بورژوایی در نهایت با شروع جنگ جهانی اول، 
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 های ملی خود پیوست. نقاب از چهره برداشت و به جای مبارزه با جنگ، به آغوش ارتجاع و دولت
در آمریکا رشد کرد، با وجود رادیکالیسم «  چپ نو»و در بستر   1122ی  فمینیسم رادیکال که در دهه
بست نظری و عملی رسید. این جریان با محور قرار دادن مفهوم فراتاریخی  ظاهری و چپ نمایی، به بن

ها، تحلیل طبقاتی و اقتصادی مارکسیسم را کنار گذاشت. در  ی تمامی ستم عنوان ریشه به«  پدرسالاری»
شود. این ایدئالیسم،  های پدرسالاری تلقی می داری نه علت اصلی، که یکی از معلول این دیدگاه، سرمایه
ی  ی کارگر بر مبنای منافع مشترک، به تفرقه گردد که به جای وحدت طبقه هایی می منجر به سیاست

زند . مارکسیسم و یا فمینیسم سوسیالیستی بر این باور  جنسیتی و انکار همبستگی طبقاتی دامن می
ی مادی  داری، پایه داری دارد و با الغای سرمایه است که پدرسالاری مدرن، جایگاه خاص در نظام سرمایه

 دهد. خود را از دست می
 

 جایگاه چپ انقلابی و مسأله زنان در افغانستان 
های مدرنیزاسیونِ  انگیزترین نمونه از پیامدهای ارتجاع مذهبی و ناتوانی پروژه افغانستانِ امروز، غم

ترین صفحه بر زندگی زنان  ، تاریک0201وابسته به امپریالیسم است. با تسلط مجدد طالبان در اگست 
ی انسانی محروم  گشوده شد. طالبان با تفسیری به شدت افراطی از شریعت، زنان را از حقوق اولیه

ها، ممنوعیت اشتغال زنان در  های متوسطه و پوهنتون اند. ممنوعیت زنان از تحصیل در مکتب کرده
ادارات دولتی و مؤسسات داخلی و خارجی، ممنوعیت حضور زنان در اماکن عمومی و تفریحی، و تبدیل 

ی رژیم متحجر طالبان  های زن ستیزانه شدن زنان به موجوداتی محبوس در خانه بخش از سیاست
باشد. این رویکردِ طالبان در برابر زنان، نه یک پدیدۀ فرهنگی ساده؛ بلکه محصول بحران  می

شود. طالبان و  داری وابسته و عقب مانده است که از سوی کشورهای امپریالیستی حمایت می سرمایه
ترسند و برای جلوگیری  های مختلف می های ارتجاعی از سواد، آگاهی و حضور زنان در عرصه سایر رژیم

 های زن ستیزانه نیاز دارند. از انقلاب اجتماعی به اعِمال چنین پالیسی
از لحاظ «  حزب کمونیست چین»و «  حزب کمونیست شوروی»هر دو ترند چپ افغانستان، متاثر از 

نظری بر لزوم آگاهی، مشارکت و رهایی زنان تأکید داشتند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از 
های  ی اصلاحات دولتی، فرمان از طریق کودتا و به حمایت شوروی، به وسیله  1171گرفتن قدرت در 

هایی را در جهت ارتقای جایگاه زنان برداشت. در این دورۀ کوتاه، زنان از حق رأی،  عمدتاً غیر عملی، گام
های کهنِ زن  های دولتی برخوردار بودند و با سنت حضور گسترده در آموزش عالی، کار در ادارات و کارگاه

ستیزانه و پدرسالانه مبارزه صورت گرفت . با این حال، نقدِ وارد بر این جریان آن است که این اصلاحات، 
ً از بالا و توسط دولت اعمال می های زنان در سطح روستاها و درون  شد و پیوند کافی با توده عمدتا

ای و مذهبی و عدم توانایی در  های پدرسالار نداشت. ضعف در تحلیل عمیق ساختارهای قبیله خانواده
ای که اصلاحات اجتماعی را از دل خود جامعه سازماندهی کند، از عوامل مهمی بود  خلق یک جنبش توده

 که به شکست این پروژه در برابر هجوم مجاهدینِ تحت حمایت غرب انجامید.
چپ اپوزیسیون یا چپ مائوئیست افغانستان اما، خواهان رهایی انقلابی و از درون جنبش توده ای زنان 

ی زنان، تاکید بر آگاهی و آموزش زنان  و مردان بود. توانایی این چپ در دیدگاه انقلابی نسبت به مسأله
ها در تشکیلات و مبارزه و همچنان نقدِ فرهنگ فئودالی و سنن زن ستیزانه در جامعه و  و مشارکت آن

شد و  های وسیع خلاصه می خانواده بود. اما ضعف آن در عدم توانایی برای فراگیر شدن و نفوذ در توده
های چپ مائوئیستی از لحاظ  داشت. البته گروه آن را در جایگاه یک اقلیت سنت شکن؛ اما منزوی نگه

ها، کادرها و حتی  های یکسانی نداشتند. برخی از این سازمان ی زنان موقف تئوریک در برخورد با مسأله
های شان، برخورد به شدت فئودالی و بسیار عقب مانده را  ها نسبت به زنان و خانواده اعضای رهبری آن
 گذاشتند.  به نمایش می

علت متقبل شدن ضربات  برد. به امروز، چپ انقلابی افغانستان در وضعیت ضعف شدید به سر می
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مرگبار از سوی چپِ بر سر اقتدار و نیز احزاب بنیادگرایی اسلامی، بسیاری از کادرهای آن کشته شده، 
ی بسیج و کار در میان زنان داشتند را  اند. دستاوردهای ناچیزی که در زمینه مهاجرت کرده یا منزوی گشته

ها  مثل  سازمانی، از دست دادند. برخی از این سازمان  خاطر رهبریی منحرف و نبود دموکراسی به
دونرهای «  ای های زنانه پروژه»ی زنان به اینجوها و تطبیق کنندگان  در مسأله«  ساما»و «  رهایی»

ی زن نه به حیث موضوع اساسی چپِ انقلابی و جزء مهمی  ها مسأله امپریالیستی، تنزل نمودند. برای آن
ی پدیدۀ تجارتی و منبع درامدزایی تبدیل شد و شعارهای چپ به  مثابه مبارزۀ سوسیالیستی؛ بلکه به

ی مدنی، فمینیسم بورژوایی و دونر خوش کن تقلیل یافت.  از این رو، این چپ، در  شعارهای جامعه
ی زنان، متعهد بماند و فراتر از افرادِ فمنیست  های مارکسیستی در مسأله مجموع قادر نشد که به دیدگاه

 بورژوایی و حقوق بشری و اینجویی، نتوانست که نسل آگاه زنان را تربیه کند و در کنار خود داشته باشد. 
 

 چپ؛ نیازمند بازسازی نظری و عملی است
توان به فردای انقلاب موکول  برای چپِ انقلابی درک این نکته بسیار ضروری است که آزادی زنان را نمی

توان آن را بدون مبارزۀ طبقاتی و انقلاب محقق ساخت. مبارزه برای حقوق  کرد؛ اما در عین حال، نمی
ی امور  دموکراتیک زنان و حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت و حق خروج از خانه و مشارکت در همه

 عنوان بخشی از آن تعریف شود. اجتماعی باید در متن مبارزۀ طبقاتی و به
چپِ انقلابی با درس آموزی از تجارب گذشته و تحلیل شرایط و اوضاع باید از حالت انزوا بیرون شود، و 

های چپ باید وارد  های تحت ستم در مناطق مسکونی شان تامین نماید. این سازمان پیوند خود را با توده
اعتراضات و مقاومت روزمرۀ زنان را  -های زیرزمینی محلات کارگری و روستاها شوند و با ایجاد تشکل

تواند اشکال مختلفی از اعتراضات خیابانی، حضور فعال و گسترده در  سازماندهی کنند. این مقاومت می
 های مخفیانه را شامل شود. های آموزشی تا برگزاری مکتب های اجتماعی، ایجاد حلقه شبکه

با در نظر داشت اوضاع خاص افغانستان و حاکمیت طالبان که کوچکترین اعتراض و آزادی خواهی را با 
های مائوئیستی،  دهند، اکثریت فعالان چپ افغانستان شامل گرایش گلوله، زندان و شکنجه پاسخ می

ها و فعالان  سر می برند. این گروه استالینیستی، تروتسکیستی و آنارشیستی در خارج از افغانستان به
ها نباید  ها یا نشریات در فضای مجازی بکنند. آن های شان را محدود به صدور اعلامیه چپ نباید فعالیت

های عملی  ی فعال خودشان باشند و فعالیت منتظر بهبود وضعیت در افغانستان در عدم حضور و مداخله
توانند با استفاده از  شان را موکول به فراهم شدن شرایط مساعدِ مبارزه در افغانستان کنند؛ بلکه می

تکنولوژی و هنر مبارزۀ مخفی با کارگران، زنان و جوانان ارتباط تامین کنند و از سوی دیگر، بدون ضیاع 
ها هزار مهاجر مقیم در کشورهای غربی  های ترویجی و سازماندهی در میان ده وقت دست به فعالیت

های مهاجر و پناهنده شوند؛ بلکه  های ترویجی و سازماندهی نه تنها باید شامل افغان بزنند. این فعالیت
های چپ و سوسیالیستِ آن کشورها نیز روابط بر قرار کنند و  تلاش صورت بگیرد که با احزاب و سازمان

 کارهای مشترکی را انجام دهند.
داری و امپریالیسم نیست.  ای جدا از مبارزه جهانی علیه سرمایه ی زنان افغانستان، مسأله مسأله

ای آن، با اشغال افغانستان، نه تنها دموکراسی به ارمغان نیاوردند؛  امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه
ی بازگشت طالبان به قدرت، بزرگترین ضربه  بلکه با تقویت جنگ سالاران و در نهایت، فراهم کردن زمینه

را به آزادی زنان وارد کردند. چپ باید این پیوند ارتجاعی امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی و طالبان را 
 افشا کند.

نیروهای مترقی باید برای مردم و زنان افغانستان تصریح کنند که بدون سرنگونی حاکمیت ارتجاعی  
داری و مالکیت خصوصی است و  ترین شکلی از مناسبات سرمایه مانده طالبان که خود نمایندۀ منافع عقب

بدون پیوند خوردنِ مبارزه زنان برای حقوق شان، با مبارزه برای انقلاب اجتماعی، هر گونه دستاوردی؛ 
های سمبولیک زنان در جریان بیست سال  ی آن، حقوق و آزادی موقتی و شکننده خواهد بود. نمونه
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دستاوردهای »ای  اشغال افغانستان توسط امپریالیزم آمریکا و متحدانش است که دیده شد، چگونه همه
 پس از خروج نیروهای متجاوز، در یک روز از بین رفت. « بیست ساله

مدافعِ حقوق   های اینجویی ی خود را در خصوص مسایل زنان از سازمان چپِ انقلابی باید راه مستقلانه
های دموکراتیک  های سیاسی شان بر سر حقوق زنان و ارزش ها و معامله زنان که با وجود این همه خیانت

کنند، جدا بسازند. چپ انقلابی، حقوق  ها گدایی می همچنان حقوق و آزادی زنان را در درگاه امپریالیست
ی  های امپریالیستی و مداخله زنان و رهایی افغانستان از حاکمیت متوحش طالبان را نه در تجاوز قدرت

ها را به حیث شریکان و عوامل شکست پروژۀ آزادی زنان و افغانستانِ  بینند؛ بلکه آن نهادهای وابسته می
   کنند. دموکراتیک و سکولار حساب می

دوستانه یا در چارچوب مجالس  بنابراین؛ آزادی زنان، آرمانی نیست که در تئاتر شعارهای انسان
گونه که انگلس، زتکین و کولونتای نشان دادند که رهایی زنان،  های بورژوایی محقق شود. همان پارلمان

جزئی از پروژۀ کلُی رهایی بشریت از یوغ مالکیت خصوصی و استثمار طبقاتی است. فمینیسم بورژوایی با 
های  کند و فمینیسم رادیکال با گم کردن ریشه داری، به برابری صوری و پوچ بسنده می پذیرش سرمایه

غلتد. برای فمینیسم سوسیالیستی یا چپ انقلابی،  افکنی فرو می مادی ستم، در باتلاق ایدئالیسم و تفرقه
های زحمتکش و  بست، در بازسازی و اتحاد چپ انقلابی، کار روشنگرانه، انسجام توده راه عبور از این بن

ی  ی زنان افغانستان، نهفته است. تنها در سایه زنان، و در کل پیوندِ مبارزۀ طبقاتی با مقاومت قهرمانانه
های اجتماعی  انقلاب سوسیالیستی است که بنیادهای اقتصادی پدرسالاری، بنیاد ستم بر زنان و نابرابری

 ها طعم آزادی واقعی را خواهند چشید. شوند و زنان و تمام انسان برای همیشه ویران می
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ای  کسوتِ مبارزه در راه برابری و آرمان سوسیالیستی است که به گفته خانم زحل از زنان پیشاشاره: 
در هجده سالگی به میدان مبارزه سیاسی پا گذاشته و در خانوادۀ متوسط، روشنفکر و انقلابی »  خودش 

عنوان عضو فعال یکی از تشکیلاتِ چپ افغانستان، کار کرده است و حالا  متولد شده و سیزده سال، به
وگو، صحبت کرده، بازتاب دیدگاه  زحل نام مستعار اوست. آنچه در این گفت«.  کند کار تشکیلاتی نمی

ها از ایشان خواستیم که خود و  کند. پیش از طرح پرسش خودش است و از هیچ تشکلی نمایندگی نمی
 خوانندگان معرفی کند. در پاسخ چنین بیان کرد:  ای خود را به کارنامه

 
ی گفتمان سوسیالیستی جهت مصاحبه در رابطه به هشت مارچ و وضعیت  با تشکر از نشریه»زحل:  

برد مباررزه برضد ارتجاع و  ای رژیم ارتجاعی طالبان. موفقیت شما را در جهت پیش زنان، تحت سلطه
 امپریالیسم خواهانم.

گویم و برای  نخست روز جهانی زن را به تمام زنان زحمتکشِ جهان و خاصتاً زنانِ افغانستان، تبریک می
ها در  تری را برای آن کنم و موفقیتِ بیش زنان، جهانی عاری از خشونت و استثمار آرزو می  ی همه

 مبارزات شان تمنا دارم.
سالگی به بعد، به میدان   1۴باشم، از سن  من متعلق به یک خانوادۀ روشنفکر و در عین حال انقلابی می

کردم؛  ای کار می های چپ بودم و به شکل حرفه ام و سیزده سال را در یکی از تشکل سیاسی قدم گذاشته

 وگو با خانـم زحــل؛ گفـت

 فعال سیـــاسی چپ و مدافــع حقوق زنـــان 
 زنان‌از‌‌نظر‌سیاسی‌نسبت‌به‌گذشته‌تغییر‌کرده‌اند
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باشد. از  کنم، نظر شخصی خودم می جا مطرح می ولی فعلاً به هیچ تشکلی وابستگی ندارم. آنچه در این
داری به راه  ام، آنچه در زندگی سیاسی، برایم مهم است صداقت و ایمان لحاظ ایدئولوژی چپ افغانستانی

روی است. به کسانی  کاری و دنباله باشد. آنچه را دوست ندارم؛ محافظه ام می های والایی انسانی و آرمان
 «اعتماد دارم که در مبارزه صداقتِ رفیقانه داشته باشند.

 
شویم. به این مناسبت با  به هشتم مارچ روزجهانی گرامیداشت از مبارزات زنانِ کارگر نزدیک میپرسش: 

توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم در افغانستان که یک نظام مرتجع زن ستیز حاکم است و زنان 
های اجتماعی و سیاسی محروم ساخته است، این وضعیت چه تاثیری را بر  را از آموزش، کار و فعالیت

 گذارد؟ جامعه و زنان می
های مختلف زن ستیز بوده اند؛ امارت طالبان بر  های سیاسی به پیمانه ی نظام در کشور ما همهپاسخ: 

رفت. ]مشارکت[  ی قوانین را علیه زنان نافذ کرده و انتظار همین هم می ا اساس ایدئولوژی خود، همه
دست آوردن حقوق شان] با گفتمان مذهبی و  زنان در چارچوب دولت طالبانی و مبارزات زنان برای به

تواند داشته باشد. بخاطری که سرشت فکری طالب همین است. زنان  اسلامیستی[ هیچ دستاوردی نمی
خواهند، باید، علیه ایدیولوژی و قدرت سیاسی طالبان، مبارزه کنند؛  اگر حقوق سیاسی و اجتماعی می

 اند. چون در چارچوب نظام طالبانی، جایگاه زنان همین است که طالبان برای شان داده
بسیار دشوار و برای شان، درد آور است. چهار  روشن است که شرایط فعلی که بالای زنان تحمیل  شده، 
های فردی و اجتماعی شان،  اند. تمامی آزادی سال است که زنانِ کشور ما، محکوم به حبس خانگی شده

شود. چندین  ای برای نجات شان، از این وضعیت دیده نمی توسط طالبان سلب گردیده و هیچ روزنه
نسل، از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم گردیده است. دخترانی که هرکدام آرزوهای بلندی داشتند، 

ای در قفس اسیر گردیده اند. روح و روانِ زنان و دختران ما، در نظام  فعلاً در کنُج خانه، چون پرنده
طالبانی زخمی و معیوب گردیده و این بالای تمام زندگی آنان، تاثیرات منفی خواهد گذاشت. نصفِ 
نفوس جامعه، از آموزش و پرورش و کار، محروم گردیده این خود بالای پیشرفت و ترقی افغانستان، اثر 

 گذارد. منفی می
ای ما، این نوع طرز دیدِ طلبان به زنان، قابل قبول است.  متأسفانه، برای ]بعضی/اکثریت[ مردانِ جامعه

ای طالبان دیده نشده است. متأسفانه  العمل جدی از طرف آنان در برابر قوانین زن ستیزانه هیچ عکس
های طولانی و عمیق دارد و قبل از آمدن طالبان  ما ریشه  افکار طالبانی مخصوصاً در برابر زنان، در جامعه

 از نظر فکری در هر خانه یکی دو تا طالب وجود داشت.
و سقوط نظام جمهوری، شاهد جنبش اعتراضی زنان بودیم که زنان  1411پرسش: پس از یازدهم اگست 

هایی که طالبان وضع کردند، به خیابان آمدند، از حق آموزش، کار و فعالیت اجتماعی  در برابر محدودیت
و سیاسی شان دفاع کردند؛ اما با سرکوب و برخوردهای سخت طالبان مواجه شدند که تعداد زیادی 

هم، حرکت اعتراضی  ها مجبور شدند که کشور را ترک کنند. با این فعالانِ زن، زندانی شدند و بسیاری آن
شود و به اشکالی موجودیت خود را حفظ  ی فعال در برابر طالبان محسوب می زنان ادامه دارد و تنها جبهه

هایی خاصی  ی قوت، این حرکت به صورت پراکنده در محور افراد و حلقه کرده است. با وجود این نقطه
 گاهی خود نمایی می کند؛ اما به صورت کلی منسجم نیست. این نارسایی ناشی از چیست؟ گاه

ی طالبان را داشتند و انتظار  ی تلخِ زندگی در زیر سلطه ا ها پیش، تجربه پاسخ: زنان افغانستان سال
رسند. با هجوم طالبان، یک باره شُوکه شدند.  نداشتند که به این سادگی دوباره طالبان به قدرت می

ً که زنان،  آمریکایی را چشیده  -ای وارداتی سال در تحتِ حاکمیت آمریکا، مزۀ دموکراسی  02مخصوصا
ِ ناسازگاری به نظام  سال عقب بر می  02بودند. مشکل بود که بپذیرند، دوباره به  گردند. مجبور، سر

طالبان را گرفتند در نتیجه، قیام زنان را، طالبان وحشیانه سرکوب کردند و حالات وقتی بدتر شد، که 
ایستادند و حتی سیاسیونی که مخالف طالبان و طرفدار رهایی زنان بودند،  مردانِ جامعه در کنار شان، نه



 

10 

 ویژه زنان و هشت مارچ 0202مارچ  7شنبه،  سال دوم، شماره یازدهم،

 

های معترضان همُ دچار مشکلات امنیتی شدند و به دختران شان،  از قیام زنان پشتیبانی نکردند. فامیل
دیگر اجازۀ اعتراض در برابر طالبان را ندادند. این وضع، زنان معترض را در وضعیت بدی قرار داد و 
ای  طالبان برای کوتاه مدت، وضعیت را تحت کنترول شان گرفتند؛ ولی این دورۀ مبارزات زنان، صفحه

های سیاسی زنان باز کرد که تا کنون به طور پراکنده، مبارزات شان ادامه  ی فعلیت جدیدی را برای ادامه
دارد. دلیل دیگری شکستِ مبارزات زنانِ معترض، خود جوش بودن آن و نبود رهبری منسجم بود؛ اگر 

داد و در شرایط اختناقی زنان را  داشت، حتماً نتایج بهتری می ریزیی دقیق وجود می یک تشکل با برنامه
کرد، متأسفانه، زنان مجبور شدند که عقب نشینی نماید و به مبارزات مخفی و بی سرو صدا،  حمایت می
 بپردازند.
های اعتراضی زنان پس از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان و منع آموزش  در اولین روزهای حرکتپرسش: 

زنان از مقطع دوره ابتدایی بالاتر و منع زنان از کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی، اعتراض زنان مبتنی 
ها از جانب بعضی زنان معترض،  بود بر رد منع حق آموزش و  منع کار زنان. شعارهایی هم در اعتراض

های اسلامی حق آموزش و مشارکت در حکومت را  ما در چهارچوب ارزش»  مطرح می شد که: 
گویند که مطابق به شریعت اسلامی با زنان و  در حالی که طالبان در گذشته و حالا می«  خواهیم می

 کنند. نظر شما در موردِ این تناقض، چیست؟ های شان، برخورد می خواست
ها  ترین نیروی اسلامی در عصر حاضر است. این یک چیزی کاملاً واضح است که طالبان، تاریکپاسخ: 
نمایند.  خواهند و در عصر حاضر، قوانین آن را بالای زن و مرد، تطبیق می سال قبل را می  1422اسلامِ 

خوب؛ مردان حد اقل، اجازۀ کار، تحصیل و تردد مستقل را دارند؛ ولی فشار قوانین مذهبی طالبان، 
ی زندگی بر مردان، مخصوصا نسل جوان را هم تنگ و خسته کنُ ساخته است؛ ولی زنان، تمامی  عرصه

هایی که داشتند، خوب  گذشته، زنان از فرصت  اند. در رژیم های شان را از دست داده حقوق و آزادی
تر گردید و زنان توانستند که در دوایر  استفاده کردند. درشهرها تعدادِ با سواد، و تحصیل کرده بیش

های فردی و  دولتی و موسسأت غیر دولتی، کار کنند و درتأمین اقتصاد خانواده، سهم گیرند و قسماً آزادی
ی مردسالار، که یک فشار اضافی بالای زنان بوده و  اجتماعی، هم داشتند؛ البته با وجود فشارهای جامعه

دست  های زندگی، بسیاری زنان در اجتماع، برای شان جایگاه و پایگاه به با تحمل مشکلات و خم و پیچ
خواستند ناشی از  آوردند که کار سادۀ نبود. اینکه؛ زنان در چارچوب رژیم طالبان، حق و حقوق می

کند و یا درک پایین بعضی آنان از نیروی ارتجاعی طالب است؛ ولی در دراز مدت  غیرسیاسی بودن می
زنان فهمیدند که این خواست شان، نادرست و ناممکن بود؛ چون طالبان از لحاظ مکتب فکری، مخالف 
کار زنان در خارج از منزل است و از نظر طالبان، کار زن منحصر به خانه ؛ تولید نسل و اطاعت از شوهر 
است و بس. بنابراین؛ زنان به مرور زمان، طالبان را خوب شناختند. به امیدی که در آینده راه و روش 

تر از همه، متحول شده و یک پارچه و متشکل  درست برای مبارزات علیه طالبان انتخاب کنند و مهم
 شوند و در یک تشکل سیاسی بتوانند با حمایت و همبستگی بیشترِ شان، مبارزه نمایند.

های استبدادی و بیش از چهاردهه جنگ در افغانستان،  ماندگی اجتماعی و حاکمیت به دلیل عقبپرسش: 
این جامعه، از هر نظر نسبت به کشورهای همسایه و دیگر جوامع، عقب مانده و فرهنگ و باورهای 

تر از اقشار دیگر، به نابرابری، تبعیض  مردسالاری در آن حاکم است. این مسأله سبب شده که زنان بیش
جنسیتی و فشارهای طبقاتی مواجه باشند و نسبت به مردان، از آموزش و سواد محروم هستند؛ اما در 

های عقب گرا و ضد زن و آموزشِ  ای گذشته، حد اقل در شهرها و جاهایی که طالبان و جریان دو دهه
زنان، حاکم نبودند، یک فرصتی مساعت شد که دختران و زنان بیاموزند و سواد و میزان آگاهی زنان بالا 
ً روستایی، در دولت و نهادهای غیر دولتی و مؤسسات کار  رفت و بخش زیادی از زنان شهری و بعضا

کردند، از نظر موقف اجتماعی، تفکر و نگرش اجتماعی و سیاسی، رشد کردند. اگر این دستاوردِ این  می
دوره را برای زنان، مورد توجه قرار دهیم، به نظر شما در بعُد سیاسی، چه دستاورد زنان قابل توجه است 

 و در کدام بخش رشد قابل توجهی نداشته است؟
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یک چیزی که بسیار مشهود است ]اینکه[ زن امروزِ افغان، از نظر درک سیاسی کاملاً متفاوت است پاسخ: 
ها و تجاوز روسیه و پیامدهای ناگوار و سرکوب کنندۀ آن.  سال قبل و در زمان کودتاه ۳2با زنِ افغان، در 

مهاجرت به پاکستان و ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا، و بعد تجاوز ناتو به سرکردگی آمریکا در 
های دست نشاندۀ شان و سراپا فساد دولتی و  ی آنان با ایجاد دولت افغانستان و حضور بیست ساله

های مافیایی جهادی دردلتِ مفسد و دست نشاندۀ آمریکایی؛ ایجاد و برحال ساختن  حضور وسیع گروه
ای شان ) پاکستان ایران و عربستان( و هدف قرار دادن  دوبارۀ طالبان توسط ناتو و همدستان منطقه

ای ننگین ناتو با طالبان و دو دسته سپردن  غیرنظامیان در حملات انتحاری طالبان و در آخر معامله
ها را، دیده اند  ها همه جریاناتی بود که زنان ما، عملاً آن  گناه و غیره، این افغانستان به قاتلانِ هزاران بی

ً زناِن محروم از  سواد، هم  و آگاهی سیاسی شان در جریان این همه حوادث، بالا رفته اند. فعلا
توانند، نظر سیاسی در مورد اوضاع افغانستان بدهند؛ چون که همه چیز را به چشم سر دیده اند و با  می

اند. زنان افغان، از لحاظ  تر از نیم قرنِ پیش، شده پوست و گوشت خود تجربه کرده اند و آب دیده
های علمی  اند و روشن است که کسب آگاهی ها تغییری مثبت نموده ، خیلی سیاسی نسبت به گذشته

 تر به آنان آموخته است. هم در رشد فکری زنان، نقش داشته؛ ولی زندگی عملی بیش
سخن معروفی منسوب به مارکس است که " میزان رشد حضور اجتماعی زنان؛ بازتاب دهندۀ پرسش: 

ظرفیت و مدنیت یک جامعه است". اگر این مقوله را معیار قرار دهیم و به این نکته توجه کنیم که در 
پنج سال گذشته، زنان پیشتاز مبارزه مدنی و سیاسی در برابر طالبان بودند؛ اما مردان در عمل، در کنار 

 کنید؟ ها حضور چندانی نداشتند/ ندارند؛ این مسأله را چگونه بررسی می زنان در این اعتراض
ی یگانه نیروی ضد  پاسخ: اگرچه در این رابطه، در بالا اشاره کردم. باید بگویم که مبارزات زنان به مثابه

طالب، در تاریخ افغانستان ثبت گردیده است و زنان  شجاعت و از خود گذری را در جریان مبارزات شان، 
نشان دادند. زندان، سرکوب، اختطاف و ترور شدند و  بالاخره آواره شدن، را تجربه کردند. این همه 

های آینده الگو خواهد ماند و زنان در عمل، با وجود خود جوش بودن اعتراضات  فداکاری زنان، برای نسل
دست، شعار دهند و از  ها در برابر طالبانِ تفنگ به شان و نداشتن امکانات حمایتی، توانستند که ماه

های شان دفاع کنند. زنان افغانستان، با این مقاومت شان، در منطقه و جهان نام و  حقوق و خواست
نشان جدیدی برای شان، کمایی کردند و توانستند که توجه مردمِ جهان را جلب کنند و از حمایت نسبی 
شان، بر خوردار شوند؛ اما متأسفانه مردان افغان، برای حفظ جان شان زنان را در میدانِ مبارزه، تنهای 
ً در داخل کشور، توسط مردان از زنانِ معترض، صورت  تنها، گذاشتند و هیچگونه حمایت، مخصوصا

 هم در تاریخ ثبت گردیده است.   نگرفت؛ البته این
تری تشکل قوی را  که جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان تقویت گردد و زنان با آگاهی بیش برای اینپرسش: 

که نمایندگی از جنبش زنان کند، داشته باشند. از نظر فکری و ساختاری، به کدام توانمندی و 
 هایی نیاز است؟ ظرفیت
ای را انجام دهند.  های شان با خبر اند و قادر اند که وظایف دشوار و پیچیده ی زنان، از توانایی همهپاسخ: 

های زنان نادیده گرفته  شود و توانایی های کمتری برای زنان داده می ی مردسالار، فرصت در جامعه
های ما هم، برخوردِ درست و مطابق به اصول مارکسیستی با زنان ندارند؛  شود. حتی مارکسیست می

ای  های جامعه ی مردسالار اند و به قول یکی از رفقا )آنان کمونیست چون آنان نیز متأثر از جامعه
 گذارم. اند( این بحث را می فیودالی

هایی برابر با مردان را برای زنان فراهم سازند از آنجا که  ها و شانس ها باید فرصت در اصل، دولت 
رود؛ ولی آنچه  اند، از آنان، حمایت از زنان توقع نمی ها، تا امروز همه ارتجاعی و زن ستیز بوده دولت

شان برای آموزش و کار است که متأسفانه  ها به زنان و دختران مقدور و شدنی است، فرصت دادن فامیل
های زنان،  ها )زن و مرد( تحت تاثیر فرهنگ فرسودۀ زن ستیز اند و اصلاً به توانایی اکثریت در خانواده

کار انداخته شده  ماند؛ چون که نه به های زنان، دفن شده باقی می تری توانایی بهایی قایل نیستند و بیش
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ها  توانند". این مفکوره، حاصل قرن و نه از آن کسی اطلاع دارد.  مفکورۀ حاکم همین است که "زنان نمی
 های آنان است. برخورد پایین و دوگانه با زنان و توانایی

هستید یا به این سازمان ارتباط دارید. این سازمان «  سازمان زنان هشت مارچ»شما از اعضای پرسش: 
از زنان فعال ایرانی و افغانستانی تشکیل شده که خواهان از بین بردنِ هرگونه ستم جنسی و جنستی بر 

های سیاسی  جنبش سیاسی زنان و مستقل از قدرت»زنان از هر قشر و طبقه است. این سازمان خود را 
کند و هدف آن متحد شدن زنان برای اهداف و  معرفی می«  و نهادهای وابسته به آن و مستقل از مردان

ی زنان، از تمام جهان است. این سازمان، در راستای متحد  های دادخواهانه و برابری خواهانه برخواست
 شدن زنان در افغانستان، چه برنامه دارد و تاکنون چه کاری را انجام داده است؟

زنان ایرانی و افغانستانی را ندارم؛ اما برای آموزش، در «  سازمان زنانِ هشت مارچ»من عضویت پاسخ: 
جلسات آموزشی و بعضی جلسات آن که در رابطه به اوضاع ایران، افغانستان، منطقه و جهان ]برگزار 

 کنم . شود[ شرکت می می
های گسترده دارد و توانسته،  سو درخارج از کشور فعالیت سال به این مارچ، از بیست  ۴سازمان زنان 

ِ جمهوری اسلامی بکند و مواضع اش  نمایندگی خوب و شایسته از زنان ایران در برابر رژیم زن ستیز
 ها و نیروهای سیاسی در ایران و افغانستان . همیشه روشن و قاطع است در رابطه به دولت

کارهایی که برای زنانِ افغانستان انجام داده: تماس دایمی با زنان معترض و جلب آنان برای آموزش 
گردد و جلبِ زنان برای مبارزات مشترک، دفاعِ  ای یکبار دایر می صورت دوامدار هفته سیاسی است که به

ها و  ها؛ محافل، میتنگ به موقع از حقوق پامال شدۀ زنان توسط طالبان که در نشریات، اعلامیه
ای آمریکا و متحدانش در افغانستان.  های زن ستیزانه دهد. افشای سیاست مظاهرات انجام می

 های سیاسی زنان در خارج، و گاهی هم در داخل افغانستان.  های دایمی با سازمان تماس
ِ ایرانی و افغانستانی دارد؛ چون که زنان این دو  سازمان هشت مارچ، تاکید بر همبستگی زنان مبارز
کشور، وجوه مشترک و دشمن مشترکی دارند. بنابراین؛ لازم است که زنان ایران و افغانستان، در 

کنند که  مبارزات شان در کنار همدیگر باشند و از یکدیگر، همیشه دفاع کنند. روی این اصل، تلاش می
سوسیالیستی است و  -دور خود، جمع نمایند و این سازمان، سازمان فمنیستی تری را به زنان افغانِ بیش

 باشد. معتقد به مبارزه طبقاتی می
اید و متعقد به مبارزۀ  ی مبارزاتی شما را در نظر بگیریم که عضو جنبش چپ بوده اگر پیشینهپرسش: 

طبقاتی. به نظر شما، رهایی زنان از ستم مردسالاری و تبعیض جنستی و اشکال دیگری ستم، بیشتر، در 
های ستم بر زنان را نیازمندِ  که از بین رفتن زمینه محور خواست هایی فمینستی قابل تحقق است یا این

ی طبقاتی و تحقق  های جامعه مبارزه طبقاتی، از بین رفتن مالکیت خصوصی، هنجارها و ساز و برگ
 دانید؟ های سوسیالیستی و کمونیستی می آرمان
بلی، من معتقد به مبارزۀ طبقاتی تحت رهبری حزب و یا سازمان مارکسیستی هستم و هدف پاسخ: 
ام و در هر سطحِ ممکن، برای این هدف و  داری قرار داده ام را مبارزه برای نابودی ارتجاع و سرمایه زندگی
کنم. هیچ مارکسیستی معتقد به  ام که رهایی انسان است، مبارزه می های والای انسانی آرمان

فمینیسمی نیست که انقلاب را بدون مشارکت زنان و مردان موفق بداند. زنان و مردان در کنارهم باید 
رسد. برای مبارزه انقلابی، قبل از  مبارزه طبقاتی و سیاسی کنند و در آن صورت، انقلاب به پیروزی می

 باشد. هر چیز، نیاز به دانش علمی و مارکسیستی است؛ چون که سلاح کمونیست؛ آگاهی وی می
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 مقدمه
ها برای زنان و دختران در  ترین مکان از خطرناک  پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان به یکی
های اجباری، سرکوب سیستماتیک و حذف فیزیکی  جهان تبدیل شده است. تجاوز و آزار جنسی، ازدواج

کننده گسترش یافته است. در بیش از چهار سال و نیم گذشته، صدها زن  ای نگران گونه زنان و دختران به
اند و شمار زیادی  مند به قتل رسیده صورت هدفمند و نظام اند، صدها تن به و دختر مورد تجاوز قرار گرفته

 اند. حرمت شده نیز تهدید، بازداشت، شکنجه، زندانی و بی
ای شده و نام و مشخصات بسیاری از  ها رسانه ها، تنها بخش اندکی از آن با وجود گستردگی این خشونت

 قربانیان همچنان در دسترس عموم قرار نگرفته است.
ی خشونت علیه زنان  یافته سازد، الگوی تکرار شونده و سازمان تر می کننده آنچه این وضعیت را نگران
اند  دهد این جنایات نه رخدادهایی تصادفی یا فردی؛ بلکه پیامدهای ساختاری است؛ الگویی که نشان می

 اند. که بر تبعیض جنسیتی، سرکوب و ترور هدفمندِ زنان استوار شده
ی طالبان علیه زنان و  یافته ها و تجاوزهای سازمان صورت مستند، قتل کنم به در این مقاله تلاش می

 دختران افغانستان را بررسی و پیگیری کنم.
 
 ی زنان در افغانستان یافته های سازمان قتل. 1

که به  محض آن بیش از چهار سال و نیم از حاکمیت گروه تروریستی طالبان گذشته است. طالبان به
های  ی عمومی را آغاز کردند. این گروه در همان ماه قدرت رسیدند، روند حذف سریع زنان از عرصه

ها دستور محدود  ستیزانه صادر کرد و در طول چهار سال گذشته ده ای از دستورات زن نخست، مجموعه
 کننده علیه زنان وضع کرده است.

وگذار و سفر بدون  ها و نهادهای حکومتی، گشت این دستورات عملاً زنان را از آموزش، کار در شرکت

 ای‌زنان‌در‌افغانستان:‌‌های‌زنجیره‌تجاوز‌و‌قتل
 یافته‌در‌سایه‌حاکمیت‌طالبان‌خشونت‌سازمان

 صمیم  آزاد 
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محرم شرعی، و همچنین از فعالیت آزادانه در جامعه محروم کرده و آنان را به حاشیه رانده است. حذف 
یافته برای کنترل کامل زندگی فردی و  زنان نه یک روند تدریجی؛ بلکه سیاستی فوری، هدفمند و سازمان

 اجتماعی آنان بوده است. 
از تهدید و بازداشت گرفته —های ایدئولوژیک و حقوقی، سازوکارهای سختِ سرکوب در کنار این محدودیت

ساز افزایش  ی این اقدامات، زمینه کار گرفته شده است. مجموعه نیز به—تا زندان، شکنجه، اعدام و ترور
 های مرگبار علیه زنان و دختران شده است. های هدفمند و خشونت قتل

دهد این  شود که نشان می های زنان ارائه می های مستند درباره قتل در ادامه، شواهد آماری و گزارش
 اند. ها پراکنده و فردی نیستند؛ بلکه بخشی از یک الگوی تکرار شونده و ساختاری خشونت

 
 ای و آماری های رسانه گزارش
دهند که قتل زنان در افغانستان پس از  ای نشان می های منتشر شده از سوی نهادهای رسانه گزارش

ها گرچه تنها  کننده و رو به افزایش داشته است. این گزارش بازگشت طالبان به قدرت، روندی نگران
دهنده ارائه  های محدود نیز تصویری تکان دهند؛ اما همان داده بخشی از واقعیت میدانی را بازتاب می

 کنند. می
تا   0201آگوست   1۳در بازه زمانی یک ساله )از   0200فبروری   02در «  اطلاعات روز»بر اساس گزارش .  1

در طول »اند. در این گزارش آمده است:  زن در افغانستان کشته شده  1۳1کم  ، دست(0200آگوست 
های خودسرانه، اجبار زنان و دختران به خودکشی، زندانی شدن  بیش از یک سال حاکمیت طالبان، قتل
زن کشته   1۳1کم  شدت افزایش یافته است. دست ها به ی آن زنان به دلایل نامشخص و شکنجه

 « اند. شده
گزارش داده است که در بازه زمانی یک سال و   0204آگوست   0۴در «  خبرگزاری بانوان افغانستان».  0

اند. این  زن و دختر در سراسر افغانستان کشته شده  022، بیش از (0204تا جون   0200نیم )از جنوری 
مورد   11۳اند و  ها مسؤل بوده های طالبان در بیش از نیمی از این خشونت مقام»نویسد:  رسانه می

 «خشونت جنسی شامل ازدواج اجباری، بردگی جنسی و تجاوز ثبت شده است.
آگوست   1۳ماهه )از   11گزارش داده است که در بازه زمانی   0200نوامبر   02نیز در «  تایمز زن»  رسانه.  0

مورد قتل و خودکشی زنان ثبت شده است. این رسانه نوشته است:   014، بیش از (0200تا جولای   0201
اند  هایی مورد آن قتل  ۳۴ها گزارش شده،  مورد قتلی که توسط رسانه  1۴0در صدر  فهرست قربانیان، از »

اند که گروه داعش مسؤلیت آن را به  هایی مورد قتل ۳2اند. در رده دوم،   ها شناسایی نشده که عاملان آن
آموز در مرکز آموزشی کاج در  دختر دانش  ۳0دوش گرفته است. بیشترین ارقام مربوط به کشته شدن 

اند که از  هایی غرب کابل است که مسؤلیت آن را گروه داعش به عهده گرفته است. در رده سوم، قتل
های این زنان  ها بیشتر در حوزه خصوصی و در خانه سوی اقارب نزدیک زنان صورت گرفته است. این قتل

ها  شوهران یا اعضای مرد خانواده و نزدیک  ها، عاملانِ بیشتر این قتل اتفاق افتاده است. بر اساس یافته
 11اند. این  های زنان در این گزارش، طالبان مرتکب شده مورد از قتل  11اند. در این میان،   این زنان بوده

تایمز،  زن)«  اند. ها مستندسازی و ثبت شده هایی است که از سوی رسانه قتل تنها شامل آن نوع قتل
 فرشته غنی و عطیه فرآذر( 

 
 های مستند شده هویت برخی قربانیان و قتل

های پیشین اشاره شد که در طول چهار سال و نیم گذشته، صدها زن و دختر در سراسر  در بخش
اند؛ با  هایشان کشته شده طور فجیع از سوی طالبان، داعش و حتی برخی اعضای خانواده افغانستان به

این حال، هویت اکثر قربانیان همچنان نامشخص باقی مانده است. هویت شماری از زنان فعال که 
 اند، به شرح زیر است: ها شده قربانی این خشونت
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عضو پولیس دولتِ «  نگار»، خانم «اطلاعات روز»در ولایت غور: بر اساس گزارش «  نگار»قتل خانم .  1
در شهر   0201سپتامبر   4پیشین و مادر یک کودک شیرخوار و همچنین بار دار بوده است. او در 

اش تیرباران شد و سپس مغز سرش  ، مرکز ولایت غور، توسط نیروهای طالبان در خانه«فیروزکوه»
 کشیده شد.

، استاد دانشگاه بلخ و فعال حقوق «فروزان صافی»قتل فروزان صافی و سه زن دیگر در ولایت بلخ: .  0
همراه با سه زن دیگر در نزدیکی میدان هوایی مزار شریف توسط طالبان   0201اکتبر   00زنان، در 

ی شهر پیدا شد.  اکتبر، در یک گودال حومه  07بازداشت و شکنجه شدند. اجساد آنان چهار روز بعد، در 
ها در راه رفتن به فرودگاه و سفر به خارج از افغانستان بودند و  سی گزارش کرده است که آن بی بی

 شان تا نزدیک فرودگاه در تماس مستقیم با آنان بودند. های خانواده
در نزدیکی هوتل نوربند قلا   0200سپتامبر  02در « حلیمه امامی»قتل حلیمه امامی در شهر بامیان: .  0

 در عقب بازار شهر بامیان تیرباران شد.  )افغانستان اینترنشنال(
، عضو هفتمین و آخرین دوره مجلس نمایندگان «زاده مرسل نبی»زاده در شهر کابل:  قتل مرسل نبی.  4

بابا پلچرخی به قتل رسید. در   ی احمدشاه اش واقع در منطقه در خانه 0200جنوری  12دولت پیشین، در 
 پدیا( این حادثه، محافظ او نیز کشته شد. )ویکی

مدیر زندان هرات در دولت پیشین، پس از «  عالیه عزیزی»ناپدید شدن عالیه عزیزی در شهر هرات: .  ۳
به محل کار خود بازگشت و از آن زمان خبری از او در دست نیست.   0201تماس طالبان در اکتبر 

 صبح( ۴نتیجه مانده و احتمال کشته شدنش بسیار بالاست.  )روزنامه  ها برای یافتن او بی تلاش
، کارمند بانک در «زینب عبدالهی»سی  بی قتل زینب عبدالهی در شهر کابل: بر اساس گزارش بی.  2

در ایست بازرسی در غرب کابل توسط نیروهای طالبان هدف   0200جنوری   14دولت پیشین، در 
 تیراندازی قرار گرفت و بر اثر اصابت دو گلوله به قلبش کشته شد.   

، داکتر بخش نسایی «شکریه الکوزی»قتل شکریه الکوزی در شهر کابل: طبق گزارش اطلاعات روز .  7
به قتل رسید. شورای طبی افغانستان این قتل را تأیید   0200آگوست  02بستر، در  120ولادی شفاخانه 

 ی پنجصد فامیلی کابل پیدا شده است.    کرده و گزارش داده است که جسد وی در ساحه
 4ولایت نیمروز در «  خیرآباد»ی  ، معلم و ساکن منطقه«خاطره نورزی»قتل خاطره نورزی در نیمروز: .  ۴

گوید که او با استفاده از  کشته شد. گزارش ایندیپندنت فارسی می«  ناصرآباد»در روستای   0200مه 
 اش خفه شده بود. روسری

در حوزه هفتم   0200اپریل   1، قابله، در «نفیسه بلخی»قتل نفیسه بلخی در شهر مزار شریف: .  1
ی صبح کابل و ایندیپندنت فارسی، او و  طالبان در شهر مزار شریف کشته شد. بر اساس گزارش روزنامه

 مرمی به قتل رسیدند. 10همکارش ابتدا به شدت شکنجه شدند و سپس با شلیک 
پیشه و نمایندۀ زنانِ  ، زن صنعت«ثمرگل»صبح   ۴قتل ثمرگل در ولایت کاپیسا: بر اساس گزارش   -12

 تیرباران شد.   0200نوامبر  12از مربوطات محمودراقی، مرکز کاپیسا، در « درُبافان»روستای 
توسط ملا یاسین، آمر اداره امر به معروف و   0200نوامبر   12در «  گلسر»قتل گلسر در ولایت بلخ: .  11

 نهی از منکر طالبان، در ولسوالی شولگره کشته شد. )اسپوتنیک افغانستان(
، در «گروه صلح بانوان بلخ»، فعال مدنی و عضو «حنیفه نظری»قتل حنیفه نظری در ولایت بلخ: .  10
سوار طالبان تیرباران شد.  )گزارش  اش توسط افراد موتورسایکل در نزدیکی خانه  0200جنوری   1۴

 (0200جنوری  11ایندیپندنت فارسی، 
ها زن و دختر معترض، از جمله فاطمه و  ، ده0200قتل فاطمه و شریفه در شهر مزار: در سال .  10

ها در نقاط مختلف شهر رها شد.    شریفه، توسط طالبان در شهر مزار کشته شدند و اجساد آن
 ( 0200اکتبر  1تایمز،  زن)
فبروری   1و دو دخترش، مصریه و منوره، در «  عیدیما»قتل عیدیما و دو دخترش در شهر کابل: .  14
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تر کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت پیشین بوده است.  )صبح  به قتل رسیدند. عیدیما پیش  0200
 (0200فبروری  1کابل، 
کشته شد.   0200آگوست   0۴، یوتیوبرِ مشهور، در «حورا سادات»قتل حورا سادات در شهر کابل: .  1۳

 ، فرمانده طالبان، در این قتل است.«قاری بلال لوگری»ها حاکی از دخالت  گزارش
انوشه »قتل انوشه محمدی در کابل: طبق گزارش صدای زنان افغانستان و تلویزیون جهانی زرین، .  12

( 0202فبروری   1۴) 1424دلو  0۴و فعال مدنی در « روند آواز جوان»خبرنگار باسابقه، مؤسس «  محمدی
 به شکل مرموزی کشته شد. 

ی یک عامل واحد نیست؛  دهند که خشونت علیه زنان در افغانستان نتیجه های فوق نشان می گزارش
های حمایتی و قضایی  گرایی اسلامی و فروپاشی سیستم ستیزی، افراط بلکه محصول فضای گستردۀ زن

های اسلامی مسلح و هم رفتارها، باورها و نهادهای  است. در چنین فضایی، هم طالبان و دیگر گروه
 زنند.  به تداوم خشونت علیه زنان دامن می—های عمومی ها و نگرش ها، سنت مثل خانواده—اجتماعی
 پردازم. ی طالبان علیه زنان می یافته ، به بررسی ابعاد خشونت جنسی و تجاوزهای سازمان در ادامه

 
 تجاوزهای جنسی طالبان بر زنان و دختران. 0

در ادبیات حقوق بشری، خشونت جنسی یکی از شدیدترین اشکال نقض کرامت انسانی و از مصادیق 
جنایت »عنوان  تواند به المللی می شود و در بسیاری از اسناد بین جدی نقض حقوق بشر محسوب می

های متعددی درباره  مورد بررسی قرار گیرد. در طول چهار سال و نیمِ گذشته، گزارش«  علیه بشریت
یافته علیه زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است. تنها  تجاوزهای جنسی گسترده و سازمان

اند؛ با این حال، شواهد موجود نشان  المللی راه یافته و علنی شده های بین بخشی از این موارد به رسانه
 شده است. تر از موارد گزارش ها بسیار گسترده ی این خشونت دهد دامنه می

اند. در بخشی از  های جنسی بوده ها پسران نیز قربانی خشونت افزون بر زنان و دختران، در برخی گزارش
داشتن مستقیم در این جرایم متهم  شده، مقامات و فرماندهان طالبان نیز به دست موارد مستندسازی 

 اند.  شده
ها بیانگر نقض گسترده کرامت انسانی و سؤاستفاده ساختاری از قدرت  از منظر حقوق بشری، این گزارش

ای فراهم  گوی این ساختار، زمینه در ساختارهای امنیتی و اداری طالبان است. ماهیت بسته و غیرپاسخ
 بمانند.  کرده است که بسیاری از مرتکبان این جنایات از پیگرد قانونی و مجازات در امان

ها بسیار  شده ارائه شده است؛ زیرا ابعاد این خشونت در این مقاله، تنها بخشی از موارد مستندسازی
دهد  ای بازتاب یافته است. شواهد موجود نشان می های رسانه تر از آن چیزی است که در گزارش گسترده

صورت سیستماتیک زنان و دختران را هدف خشونت و تجاوز جنسی  طالبان با سوءاستفاده از قدرت، به
اند و این موارد بخشی از واقعیت گسترده خشونت جنسی در دوران حاکمیت این گروه را تشکیل  قرار داده

 دهد. می
 تجاوز جنسی گروهی طالبان به یک زن نظامی پیشین. 1

ساله و عضو  0۴شکوفه صفری، زنی »میلادی( گزارش داد:  020۳مه  01) 1424جوزا  1رسانه رخشانه در 
توسط طالبان در غرب کابل بازداشت   0201اگست   01ارتش سابق افغانستان، مدعی است که به تاریخ 

طالبان در زندان این گروه قرار   مورد تجاوز جنسی گروهی«  صورت وحشیانه»شده و دو شب متوالی به 
 « گرفته است.

 زن معترض در زندان  12آزار و تجاوز جنسی به . 0
زن شامل معلم، کارمند بخش   12کم  بر اساس گزارش منتشرشده در افغانستان اینترنشنال، دست
های جداگانه  های اجتماعی، در مصاحبه پزشکی، دانشجو، فعال مدنی، مدل و تولیدکننده محتوای شبکه

اند. بر اساس این  اند که هنگام بازداشت توسط طالبان، مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته اظهار کرده
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گزارش، هشت زن مورد تجاوز قرار گرفته و از بدن دو زن دیگر نیز فیلم و عکس تهیه شده است.    
 (1420دلو  0۳، «های طالبان تجاوز و آزار جنسی در بازداشتگاه)»
 های طالبان؛ گزارش سازمان ملل تجاوز و آزار جنسی در بازداشتگاه. 0

های طالبان  گاه زنان در بازداشت»به نقل از ریچارد بنت گزارش داد:   1420عقرب   ۴تلویزیون آمو در 
 «اند. مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته

 تجاوز جنسی گروهی به زن ترنس. 4
ساله به نام ریمو را به مدت  04، رسانه رخشانه گزارش داد که طالبان یک زن ترنس 020۳جنوری  1۴در 
ای تاریک در حومه کابل بازداشت کرده بود. وی گفته است در این مدت شکنجه شده و  روز در خانه  0۴

 بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
 تجاوز جنسی سعید خوستی به الهه دلاورزی. ۳
ها اظهار کرده است که سعید خوستی، سخنگوی  با ارسال ده پیام تصویری به رسانه«  الهه دلاورزی»

پیشین وزارت داخله طالبان او را بازداشت کرده و در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار داده و سپس به ازدواج 
وکوب و  اجباری وادار کرده است. وی همچنین مدعی شده پس از این ازدواج در منزل نیز مورد لت

 شکنجه قرار گرفته است.
آباد رساند؛ اما از  بار در مرز ترخم بازداشت شد و بار دیگر خود را به اسلام ها، او یک بر اساس گزارش

ای و نهادهای حقوق  آنجا توسط شبکه حقانی ربوده و دوباره به کابل منتقل شد. پس از فشارهای رسانه
 بشری، با ضمانت آزاد و سپس به سوئیس پناهنده گردید.

 تجاوز جنسی گروهی به یک زن و چهار دخترش در پنجشیر. 2
، نیروهای طالبان به خانه یک چوپان در 0200نوامبر   07های افغانستان، در  بر اساس گزارش رسانه

ولسوالی پریان ولایت پنجشیر حمله کرده و بر یک زن و چهار دخترش به صورت «  دهِ خاواک»روستای 
جمعی تجاوز کردند. هنگامی که مرد خانواده برای شکایت مراجعه کرد، بازداشت و شکنجه شد.    دسته

 صبح( ۴تلویزیون آمو و روزنامه )
 های شمال افغانستان زن در زندان 12تجاوز جنسی به . 7

 12زن از مجموع   12وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که 
اند.  )رادیو آزادی و تلویزیون آمو،  زن زندانی در شمال افغانستان پس از تجاوز توسط طالبان باردار شده

 (0204اپریل  04
 

 بندی جمع
های  دهند که خشونت جنسی علیه زنان، دختران و دیگر گروه های مستند فوق نشان می گزارش
های حقوق بشری  ترین چالش عنوان یکی از جدی پذیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به آسیب

 المللی ایجاد کرده است.  ای در سطح ملی و بین های گسترده مطرح است و همچنان نگرانی
 

 گیری نتیجه
های متعددی از کشتار سیستماتیک زنان در افغانستان تحت  در طول چهار سال و نیم گذشته، گزارش

عنوان رویدادهای پراکنده و تصادفی تلقی  توان به ها را نمی حاکمیت طالبان منتشر شده است. این قتل
دهنده الگوی خشونت ساختاری و هدفمند علیه زنان و دختران است. این  کرد؛ بلکه این موارد نشان

تنها با حذف فیزیکی زنان زیادی همراه بوده، بلکه با ایجاد فضای ترس، سرکوب اجتماعی و  ها نه خشونت
تلاش برای خاموش کردن صدای زنان معترض دنبال شده است. انکار این جنایات از سوی طالبان، نه 

گناهی، بلکه تلاشی برای پوشاندن ابعاد فاجعه و تثبیت مصونیت سیاسی و قضایی عاملان این  نشانه بی
 رود. ها به شمار می خشونت
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ها و پیگیری حقوقی و  ای کردن واقعیت مستندسازی این جنایات، ثبت دقیق شهادت بازماندگان، رسانه
المللی، نه تنها برای دادخواهی قربانیان، بلکه برای افشای ماهیت واقعی طالبان و  سیاسی در سطح بین
 سازی خشونت، ضرورتی فوری و انکارناپذیر است.  محور آن و جلوگیری از عادی مقابله با نظام خشونت

عنوان ابزاری سیاسی  دهند که خشونت جنسی نیز به های مستند نشان می علاوه بر قتل و ترور، گزارش
برای سرکوب، ایجاد فضای ترس، کنترل اجتماعی و خاموش کردن اعتراضات زنان به کار گرفته شده 
است. در بسیاری از موارد، تجاوز و آزار جنسی علیه زنان معترض نه صرفاً یک جرم فردی، بلکه بخشی از 

مند سرکوب سیاسی و اجتماعی بوده است؛ سیاستی که هدف آن تحمیل ترس و  های نظام سیاست
 سکوت، حذف حضور اجتماعی زنان و تثبیت سلطه قدرت از طریق اعمال خشونت بوده است. 

ستیزی افراطی  های ایدئولوژیک و ساختاری طالبان و حکومت آن، زن ترین ویژگی در مجموع، یکی از مهم
های این گروه در راستای محدود کردن حضور  ای از دستورات و سیاست شده است. بخش عمده و نهادینه

های اجتماعی و راندن این قشر به حاشیه زندگی خصوصی و خانگی  زنان در جامعه، حذف آنان از عرصه
آمیز،  اند، با ابزارهای خشونت ها مقاومت کرده صادر شده است. در مواردی که زنان در برابر این سیاست

دهد کنترل بدن و زندگی زنان،  اند؛ امری که نشان می سرکوب، ترور و حتی خشونت جنسی مواجه شده
 رود. بخشی از راهبرد سیاسی و ایدئولوژیک این گروه به شمار می

دهد که مسئله زنان در چنین ساختارهایی تنها یک مسئله اجتماعی ساده  خوبی نشان می این وضعیت به
صورت  نیست، بلکه به موضوعی سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده است؛ جایی که حقوق زنان به

 شود. شده محدود، حذف و سرکوب می ریزی برنامه
است. تا   —سیاسی، فکری و حقوقی   —جانبه  از این رو، مبارزه با این ساختارها نیازمند رویکردی همه

گیرانة دینی بر جامعه حاکم باشند، زنان و دختران  های سخت های مبتنی بر قرائت زمانی که حکومت
همچنان در معرض حذف اجتماعی، سیاسی و حقوقی قرار خواهند داشت. در چنین ساختارهایی، 
محدودیت حقوق زنان نه یک رویداد تصادفی، بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی برای کنترل جامعه و 

 رود. تثبیت سلطه ایدئولوژیک به شمار می
های طبقاتی باید نقد  های اجتماعی و نظام بنابراین، برای تحقق آزادی و برابری جنسیتی، نه تنها سنت

تخفیف مورد نقد قرار  صورت جدی و بی آمیز دینی نیز باید به شوند، بلکه افکار، عقاید و دستورات تبعیض
یافته و  صورت سازمان طلب برای تغییر این وضعیت به گیرند. به علاوه، لازم است زنان و مردان برابری

آگاهانه متحد شوند، نیروی عظیم جمع کنند و حکومت دینی را سرنگون کنند. از این رو، جدایی کامل 
نه تنها یک   —های حکومت، قانونگذاری، آموزش و پرورش و نظام قضایی  در حوزه  —دین از دولت 

های سرکوبگر به شمار  انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت تاریخی برای رهایی زنان و پایان دادن به نظام
رود. تا زمانی که دین در رأس قدرت سیاسی قرار داشته باشد، تبعیض جنسیتی، حذف اجتماعی زنان  می

دهد که در  های ساختاری همچنان ادامه خواهد داشت. تجربه تاریخی نشان می و بازتولید خشونت
عنوان نخستین قربانیان این  اند، حقوق زنان اغلب به ساختارهایی که دین و قدرت سیاسی در هم آمیخته

 شدت محدود و سرکوب شده است.  ها به نظام
جانبه علیه ایدئولوژی دینی،  ای همه بنابراین، برای تحقق آزادی و برابری زنان، لازم است مبارزه

های  ویژه طالبان و طالبانیسم، و همچنین علیه سنت های دینی، به های دینی، جریان حکومت
های طبقاتی صورت گیرد. آزادی زنان بدون تغییر ساختارهای قدرت،  آمیز اجتماعی و نظام تبعیض

 یافتنی نخواهد بود.  های سرکوبگر و مناسبات نابرابر اجتماعی دست ایدئولوژی
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های  پا فشاری طالبان روی تطبیق قوانین استبدادی و ضد زن، در حقیقت ریشه در ترس از قیام
خواه در برابر  ها، زنان و دخترانِ آزادی زنانه دارد؛ چنانچه در اوایلِ حاکم شدنِ دوباره آن

هایی که طالبان وضع کردند، قیام کردند و به تظاهرات خیابانی دست زدند؛ اما به  محدودیت
 شدیدترحالت سرکوب گردیدند. 
داری جهانی  ی غیر قابل انکار در عصر حاکمیت مطلق سرمایه این نوع رخدادها که مشخصه

باشد، برای جریانات پراگنده و غیر متمرکز چپِ افغانستان این پیام را دارد که با مسؤلیت  می
های رهایی از وضیعت حاکم بالای زنان و ساير  گیری انقلابی، برای دستیابی به راه پذیری و سهم

 اقشار تحت ستم بیندیشند.
است که باید در نگرش و شیوۀ  درستی بیانگر این ی مبارزاتی چپ، به ی گذشته دهه تجارب پنج 

های، تبلیع، ترویج، سازماندهی، ارتباطات و تشکیلات قدیمی، باید  مبارزاتی گذشته در عرصه
تر از  یابی به اهداف را هرچه بیش ها باید کاربردی شود تا دست تجدید نظر صورت بگیرد. فعالیت

های مبارزاتی کهنه و غیرکاربردی وداع کرد  است که با روش  پیش ممکن و آسان بسازد. لذا لازم

 طالبان‌‌ســـتیزی‌زن

 پیمان صباح 
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 های جدید اتکاء نماییم تا ما را در تحقق اهداف مان یاری رساند. و به روش
 هشت مارچ یاد آور مبارزۀ تاریخی زنان

داری در ایالات  داران نظام سرمایه بار نخست زنان کارگر در شهر نیویورک در مقابل کارخانه 
خواستند.  های انسانی شان نمی تر از حقوق و ارزش ها چیزی بیش متحده قد علم کردند. آن

های این زنان در این قیام آزادی خواهی، این بود که وقت کار، هشت ساعت شود،  خواسته
تری  حقوق یا دستمزد شان، افزایش یابد و فشار کار در محیط کاری کاهش بیابد و وقت بیش

داری حاکم آن زمان، این  برای رسیدگی به اطفال شان داشته باشند؛ اما از طرف رژیم سرمایه
میلادی به شدیدترین وجه سرکوب   1581ها پذیرفته نشد و قیام زنان در هشت مارچ  خواست

های آزادی خواهی و سوسیالیستی در سراسر جهان و در  های مستمر جنبش گردید. از اثر تلاش
به روز جهانی «  هشتم مارچ»  1121فوریه   0۴ها، حزب سوسیالیست آمریکا بالاخره در  رأس آن

زن نام گذاری گردید که از آن زمان تاکنون از این مناسبت به خاطر ارج گذاری مبارزات زنان، 
 آید. برای برابری و نفی استثمار و حقوق انسانی شان، تجلیل به عمل می

داری در آغازِ جنبش آزادی خواهی زنان و مبارزان شان برای نفی نابرابری و تبعیض  نظام سرمایه
های انسانی زنان را سرکوب کرد و هرچند که بر اثر مبارزات برابری  جنسیتی، این خواست

های سوسیالیستی، هشت مارچ، نماد مبارزه زنان برای برابری تجلیل  ی زنان و جنبش خواهانه
ها گسترش یافته؛  ها و کارخانه های حضور زنان در جامعه و در کارگاه ها و بستری شود و زمینه می

داری در عمل متناقض با شعارهایی است که در هشتم مارچ از سوی  اما رویکرد نظام سرمایه
 گردد.  های آن، مطرح می ها تبلیغاتی و ترویجی ارزش بنگاه

 زن ستیزی طالبان در عصر امپریالیسم
خواهد که از نیروی جسمی و تن  تر این برای زنان نمی داری در گذشته و اکنون، بیش نظام سرمایه
های  کشی نماید. این نظام در واقع حامی حقوق انسانی زنان نیست. قدرت زنان، بهره

شوند  هایی پایبندند و متوسل می داری جهانی و منطقه، در عمل به رویکردها و سیاست سرمایه
ی زنان، در  تر منافع و مناسبات تولید ارزش اضافی را تضمین کنند و حل مسأله که هرچه بیش

داری جایی ندارد. از همین روست که کشورهای امپریالیستی از  منطقِ رویکرد نظام سرمایه
 کنند.  طالبان و این رژیم زن ستیز در عمل حمایت می

داری در  های سرمایه طالبان یک گروه ارتجاعی است که با حمایت سیاسی و مادی قدرت
کنیم که  افغانستان حاکم شده و بدترین نوعِ تبعیض را با زنان دارد. این واقعیت را هم نظاره می

داری، برحال بد زنان  های سرمایه ها و قدرت های رسمی دولت ها و ارگان گاهی از طریق رسانه گاه
شود و اشک تمساح ریزند؛ اما در  در افغانستان و دیگر کشورها، سخن از حمایت زنان گفته می

داری، طالبان بر اساس قوانین مذهبی شان  ی حاکمیتِ نظام سرمایه تناقض با آن، در زیر سایه
کنند و به طورگستره نظام مردسالاری را تقویت  بدترین تبعیض و ستم را بر زنان تحمیل می

خدمت مردان قرار  کنند. در دیدگاه طالبان و در بر اساس باورهای مذهبی شان، زنان باید در می
 داشته باشند. 

ها و با هربار چرخش  های اسلامی و حاکمیت مذهبی قدرت رسیدنِ گروه از به در افغانستان بعد 
های  های مذهبی با توجیه دهند. این گروه تر از اقشار دیگر، قربانی می این سناریو، زنان بیش

 کنند.  حقوقی بر زنان دریغ نکرده/ نمی اعتقادی شان، از هیچ نوع استبداد و بی

پیمان صباح 
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با به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان سرکوب انفرادی و اجتماعی زنان به روال عادی مبدل گردید که 
صورت وسیع در شهرها و روستاها هر روز توسط افراد مسلح طالبان و نیروهای ایدئولوژیک آن  به

 گیرد. به "نام محتسبان یا آمران بالمعروف" صورت می
تری فرامین دینی،  تر و وسیع ی تازۀ رهبر طالبان، جهت تطبیق هرچه خشن ماده  21فرمان  

تر  زنان را هدف قرار داده است. تلاش طالبان برای  تدوین و اجرایی شده است. این فرمان، بیش
نظام خانوادگیِ مردسالار،   تطبیق احکام و هنجارهایی قبیلوی و در بند کردن زنان در چهارچوب

داری و فئودالیستی در افغانستان؛ اما در  ای عصر برده در واقع باز تولید دوبارۀ نیروی کار مجانی
خواهند و تن زنان را برای لذت  داری است که نیروی زنان را برای خدمت مردان می عصر سرمایه
 پروری.  جویی و تن

داری به  های سرمایه داری قرون وسطایی کشانده است. قدرت قوانین طالبان، زنان را در عصر بره
ها و باورهای مذهبی برای  ترشِان از همین گروه ارتجاعی، جریان منظور رقابتِ هرچه بیش
 کنند. مقاصدِ شان استفاده می

داری بین  مانده به نفع سرمایه تطبیق قوانین زن ستیزانه در کشورهای فقیر، مذهب زده و عقب 
های  گیری در فعالیت است که زنان را از سهم تاثیرات ناگوار آن، این  المللی بوده، پیامد و

مانی اقتصادی،  ی مهم عقب اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی دور نگهدارند؛ اما این عمل نشانه
 شود.  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پنداشته می

در حال حاضر جریانات سوسیالیستی و آزادیخواهِ کشور، منطقه و جهان، در یک حالت بحرانی 
گیری فعال مبارزاتی برای تحقق اهداف  برند. بیرون رفتن از این وضیعت، نیازمند سهم بسر می

 سوسیالیستی و برابری حقوق زنان، مبارزه طبقاتی و پیروی از اصول علمی و سوسیالیستی است. 
در رابطه با هویت زن   seconn ses)اثر خود جنس دوم )   در(    11۴2-112۴سیمون دوبووار ) 

اقتصادی  ی سرشت روانی، اجتماعی و  شود؛ بلکه زن از ناحیه زاده نمی نویسد:  زن، زن  می
  زن  است که از ی مرد سالار  با قوانین حاکم آن شود؛ اما این جامعه همانند مردان انسان زاده می
های گوناگونِ زندگی زنان  شمارد. دوبووار، به بخش را مایملک خود می  استفادۀ ابزاری کرده و آن

پردازد و سعی  گری می مانند کودکی، آموزش، جوانی، مادری، عشق، خودفریفتگی و روسپی
ها و  را در اثر واداشتن، ویژگی ها، نقش جنس دوم  کند، نشان دهد که زن در این دوره می

کند، اما در اصل و در  ی مرد سالارای، اختیار می زیستی و قوانین حاکم بر جامعه های محیط  زمینه
  طبیعت خود، زنان با مردان فرقی ندارند.

دهد که نمایانگر تساوی مرد  می  مارکس زن را در کنار مرد و در رابطه با طبقه، مورد ارزیابی قرار 
ی انسانی  نقش او، در تکامل و تمدن تاریخی جامعه ها، حقوق و  و زن از لحاظ توانمندی، مهارت

باور اند که گویا مارکس در توضیح   ها بر این باشد؛ اما شماری فیمنیست مبارزه طبقاتی می و 
 ی تولید و باز تولیدِ نیروی کار، کوتاهی کرده است. نقش کار خانگی زن در پروسه

ی بلوغ  شد که آنان برای داشتن حق سیاسی به درجه به زنان کارگر گفته می  1۴4۴قبل از 
توان این را به زنان پرولتاریا گفت؛ زیرا که زنان پرولتر در کنار مردان  نرسیده اند؛ اما امروز نمی

 خود، بسازند. های پر شکوه را از آن ای رسیده اند که پیروزی در مبارزۀ طبقاتی، به آن مرحله
نشینان و  است؛ اما تخت  ای ظفرمند، ثابت کرده های انقلابی ی کارگر بلوغ خود را با قیام طبقه 

های  پرولتاریا را بر سینه  نجیب زادگان تا زمانیکه مشُت پرولتاریا را در چشم خود و فشار زانوی



 شان، احساس نکنند، توانایی کارگران و زنان را باور نخواهند کرد. 
نویسد: وقتی به نظریات  می«  مبارزه طبقاتی  حق رأی زنان و»ای خود  روزالوگزامبورگ در نوشته

زنیم، فراموش نباید کنیم که حتی  مارکس و کمبودات آن در بعضی ساحات حرف می
مان چیزی  دیالکتیکی تاریخ، برای -ارزشمندترین آموزۀ مارکس؛ یعنی برداشت ماتریالیستی

های برجسته و هدایت کننده که دید تازۀ  نیست به جز یک روش تحقیق و معدودی از اندیشه
روی ما  های مستقل را به پایانِ فعالیت دهد و چشم اندازهای بی ما می  راجع به دنیای نوین به

 کند.  پایان، آماده می های بی مان را برای پرواز بر فرازِ افق گشُاید و روان می
داری باید دید. بنابراین؛ مارکس انسان  سرمایه رحم  گفت: جنین سوسیالیستی را در مارکس می 

ی مارکس هم همین بود که سوسیالیسم در  دید و توصیه سوسیالیستی را در حالت جنینی می
ِ بعد از مارکس داری در اثر تضادهای درونی آن می بطن سرمایه رغم  ، به روید؛ اما در عصر

های سوسیالیستی  ی انسانی از لحاظ آموزه های او، جامعه پس از آموزه هایی که رخ داد و  انقلاب
به جلو نرفته است. در بحث انسانِ سوسیالیستی، هنوز حتی قدمی فراتر از مقدمات مارکس 

 گذاشته نشده است.   
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